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سخن ناشر
رشته‌ی حقوق با تمام شاخه‌ها و گرایش‌هایش، به‌منزله‌ی یکی از پرطرف‌دارترین رشته‌های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به‌خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه‌ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه‌های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می‌شوند. 

منابعی‌که در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن‌ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه‌ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان‌که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده‌اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش‌پژوهان به مجموعه‌های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به‌این‌ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته‌ی حقوق و نیز رشته‌های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه‌ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه‌ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته‌ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم‌ترین دستاورد آن‌ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه‌ی خدمات درخشان، 

شایستگی‌های خود را در این حوزه‌ی علمی بیش از پیش به منصّه‌ی ظهور برساند.
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مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه و أشرف بریّته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع الاسلام تألیف جعفربن حسن محقق حلی است. 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می‌باشد، به حدّی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه‌ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است.

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن‌بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حلّه، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد. محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استادِ علامه حلی بوده است.

مرحوم محقق در زمینه‌های منطق، کلام و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی‌دان مشهور، با او در حلّه ملاقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است.

کتابهای محقق همچون معارج الاصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج الاحکام و... مخصوصاً 

کتاب شرایع الاسلام همیشه مورد توجه طلاب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می‌باشد. و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته‌اند.

محقق حلی در سال 676 ه.ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل علامه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند. )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حلّه به خاک سپردند(.

کتاب حاضر متن و ترجمه بخش‌های مربوط به ایقاعات از کتاب شرایع الاسلام است که به صورت 

مستقل از دیگر بخش‌های این کتاب منتشر می‌گردد.

ما در این کتاب سعی کرده‌ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طلاب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود.

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم. 

      						    
						       مهدی رحیمی    

						     اردیبهشت 1396    



القسم الثالث فی الایقاعات

قسم سوم در ایقاعات
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لَقِ كِتَابُ الطَّ

وَاحِقِ
َّ
سَامِ وَ الل

ْ
ق
َ ْ
انِ وَ ال

َ
رْك

َ ْ
رُ فِي ال

َ
ظ 1  وَ النَّ

أرَْكَانهُُ: أرَْبعََةُ
كْنُ الْوََّلُ: فِي المُْطَلِّقِ  الرُّ

رُوطٌ أربعَه:
ُ
وَ يُعْتَبَرُ فِيهِ ش

ةِ،  نَّ قَ لِلسُّ
َّ
 وَ طَل

ً
رًا عَاقِل

ْ
 عَش

َ
غ
َ
. وَ فِي مَنْ بَل

ً
را

ْ
وغِهِ عَش

ُ
بْلَ بُل

َ
بِيِّ ق  اعْتِبَارَ بِعِبَارَةِ الصَّ

َ
لا

َ
: ف

ُ
وغ

ُ
بُل

ْ
لُ: ال وَّ

َ ْ
2  ال

جَوَازِ، فِيهَا ضَعْفٌ.
ْ
 بِال

ٌ
رِوَايَة

اسِدَ 
َ
 ف

َ
غ
َ
وْ بَل

َ
ل
َ
الِبًا. ف

َ
عِ زَوَالِ حَجْرِهِ غ

ُّ
بُضْعِ، وَ تَوَق

ْ
قِ بِمالِکِ ال

َ
ل تِصَاصِ الطَّ

ْ
مْ يَصِحّ، لِخ

َ
هُ ل قَ وَلِيُّ

َّ
 ولو طَل

وْمٌ وَ هُوَ بَعِيدٌ.
َ
غِبْطَةِ، وَ مَنَعَ مِنْهُ ق

ْ
هُ مَعَ مُرَاعَاةِ ال قَ وَلِيُّ

َّ
لِ طَل

ْ
عَق

ْ
ال

ربِ مُرْقِدٍ، 
ُ
وْ ش

َ
مَاءٍ ا

ْ
هُ بِإِغ

ُ
ل
ْ
 مَنْ زَالَ عَق

َ
 السکرانُ، وَل

َ
مَجْنُونُ وَل

ْ
 يَصِحُّ ال

َ
لا

َ
لُ: ف

ْ
عَق

ْ
انِي: ال رْطُ الثَّ

َّ
3  وَ الش

صْدِ.
َ
ق
ْ
لِعَدَمِ ال

کتاب طلاق

1  بحث از ارکان طلاق و اقسام آن و ملحقات آن است.

]النظر الاول[: ارکان طلاق چهار رکن است.

رکن اول: طلاق‌دهنده

چهار شرط در طلاق‌دهنده معتبر خواهد بود.
2  شرط اول: بالغ بودن. بنابراین کودکی که هنوز به ده سالگی نرسیده )اگر صیغه‌ی طلاق را جاری کند( معتبر 
نخواهد بود. و در مورد کودک عاقلی که به ده سالگی رسیده و طبقِ سنت طلاق دهد، )نه این که طلاق بدعت بدهد( 
روایتی وجود دارد که می‌فرماید جایز است، اما این روایت ضعیف است. و اگر ولیِ کودک او را طلاق دهد صحیح 
نیست، چرا که طلاق دادن، مختصِ )شوهر یعنی( صاحبِ عملِ زناشویی و استمتاع است. و کودک غالباً )به سن بلوغ 
می‌رسد( و امید از بین رفتن محجوریتش وجود دارد. بنابراین اگر کودکی در حالی به سن بلوغ برسد که عقلش فاسد 
باشد، ولیّ کودک در صورتی که مصلحت او را مراعات کند، می‌تواند او را طلاق دهد، و بعضی از فقها نظر به منع آن 
داده‌اند، )و می‌فرمایند حتی اگر مصلحت هم باشد، ولیّ، حقِ طلاقِ کودک را ندارد.( ولی این نظر بعید به نظر می‌رسد.

3  شرط دوم: عاقل بودن: بنابراین طلاق دادن شخص مجنون و مست صحیح نیست، همچنین کسی که به 
دلیل إغماء یا استعمال مواد مخدر خواب‌آور عقلش از بین رفته است، طلاقش صحیح نیست، چون هیچ قصدی ندارد. 



9 کتاب طلاق

مْ 
َ
مَجْنُونِ. ولو ل

ْ
قُ عَنْ ال

ِّ
النّائِمِ وَ يُطَل

َ
الِبٌ، وَ هُوَ ک

َ
رِهِ غ

ْ
نَّ زَوَالَ عُذ

َ
رَانِ، لِ

ْ
ک وَلِيُّ عَنِ السَّ

ْ
قُ ال

ِّ
 يُطَل

َ
4  وَ لا

رِ فِي ذلکَ.
َ

ظ صَبَهُ لِلنَّ
َ
وْ مَنْ ن

َ
طَانُ ا

ْ
ل قَ عَنْهُ السُّ

َّ
يکن بِهِ وَلِيُّ طَل

وْنُ 
َ
: ك

ٌ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
مُورٌ ث

ُ
مُلْ أ

ْ
مْ يَك

َ
رَاهُ مَا ل

ْ
ك ِ

ْ
قُ ال

َّ
 يَتَحَق

َ
رَهِ. وَل

ْ
مُك

ْ
 ال

ُ
ق

َ
 يَصِحُّ طَل

َ
لا

َ
تِيَارُ ف

ْ
الِثُ: الِخ رْطُ الثَّ

َّ
5  الش

دَ بِهِ  ونَ مَا تُوُعِّ
ُ
نْ يَك

َ
رَهِ، وَ أ

ْ
مُك

ْ
لِكَ مَعَ امْتِنَاعِ ال

َ
عَلَ ذ

ْ
ن يَف

َ
نِّ بِأ

َّ
 الظ

ُ
بَة

َ
ل
َ
دَ بِهِ وَ غ عَلَ مَا تُوُعِّ

َ
ي ف

َ
ادِرًا عَل

َ
رِهِ ق

ْ
مُك

ْ
ال

دِ.
َ
وَل

ْ
بِ وَ ال

َ ْ
ال

َ
سِهِ، ك

ْ
ف
َ
وْ مَنْ يَجْرِي مجرىٰ ن

َ
سِهِ ا

ْ
ف
َ
ةِ ن اصَّ

َ
رَهِ فِي خ

ْ
مُك

ْ
ا بِال مُضِرًّ

رَهِينَ فِي احْتِمَالِ 
ْ
مُك

ْ
تَلِفُ بِحَسَبِ مَنَازِلَ ال

ْ
. وَ يَخ

ً
وْ ضَرْبا

َ
تْمًا ا

َ
وْ ش

َ
وْ جَرْحًا ا

َ
 ا

ً
تْل

َ
رَرِ ق لِكَ الضَّ

َ
انَ ذ

َ
6  سَوَاءٌ ك

يَسِيرِ
ْ
رَرِ ال رَاهُ مَعَ الضَّ

ْ
ك ِ

ْ
قُ ال

َّ
 يَتَحَق

َ
ةِ. وَل

َ
هَان ِ

ْ
ال

مْ 
َ
 ل

َ
ق

َ
ل مْ يَنْوِ الطَّ

َ
وْ ل

َ
ل
َ
رِيحِ. ف طْقِ بِالصَّ تِرَاطِ النُّ

ْ
ةِ مَعَ اش حَّ رْطٌ فِي الصِّ

َ
صْدُ: وَ هُوَ ش

َ
ق
ْ
ابِعُ: ال رْطُ الرَّ

َّ
7  الش

مْ 
َ
رَ ل

َ
ك
َ
مَّ ذ

ُ
وْ زَوْجَتِي طَالِقٌ ث

َ
الَ نِسَائِي طَوَالِقٌ، ا

َ
ق
َ
، ف

ٌ
هُ زَوْجَة

َ
نَّ ل

َ
سِيَ أ

َ
و ن

َ
الِطِ، وَ ل

َ
ائِمِ وَ الغ اهِي وَ النَّ السَّ

َ
عْ، ك

َ
يَق

.
ٌ
ة
َ
رْق

ُ
عْ بِهِ ف

َ
يَق

4  و ولیِّ شخصِ مست نمی‌تواند او را طلاق دهد، چرا که غالباً عُذر او برطرف می‌شود، و شخص مست مثل شخص 
خوابیده می‌ماند. اما ولی می‌تواند طلاق مجنون را انجام دهد. و اگر شخص مجنونی ولی نداشته باشد، حاکم شرعی 

یا کسی که حاکم شرعی منصوب کند می‌تواند از طرف او طلاق دهد چرا که ناظر بر آن کار است.
5  شرط سوم: اختیار داشتن: بنابراین، طلاق شخصی که إکراه شده است صحیح نیست. و إکراهِ شخص محقق 
نمی‌گردد مگر این که سه امر کامل گردد: 1- شخص اکراه کننده نسبت به آن کاری که تهدید کرده است قادر باشد 
2- گمان این باشد که اگر شخص اکراه شونده امتناع کند، اکراه کننده تهدیدش را عملی می‌سازد. 3- آن تهدید برای 

خودِ شخصِ اکراه شونده یا کسی که همچون جان اوست، مثل پدر و فرزند او، ضرر داشته باشد، 
6  فرقی نمی‌کند که آن ضرر قتل باشد یا انجام جراحتی باشد یا توهین و کتک باشد. و در مورد احتمال اهانت شدن 
بنابر وضعیت اکراه شدگان فرق می‌کند. )ممکن است توهینی نسبت به یک شخص، اهانت به حساب آید ولی نسبت 

به شخص دیگر، اهانت نباشد( ولی با وجودِ ضررِ اندک، اکراه محقق نیست.
7  شرط چهارم: قصد کردن شرط صحت طلاق است، و شرط دیگر این است که به طور صریح آن قصدش را 
بازگو کند. بنابراین اگر نیت طلاق نداشته باشد طلاق واقع نمی‌شود، مثل شخصی که اشتباه می‌کند یا خواب است یا 
به صورت غلط )الفاظ را ادا کند( و اگر فراموش کند که همسری دارد، و بگوید همسران من مطلقه باشند، یا بگوید 

همسر من مطلقه باشد، و سپس یادش بیاید که همسری داشته، جدایی و افتراق حاصل نمی‌شود.



نشر چتر دانش/ فقه الایقاعات از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی 10

رُجْ 
ْ
مْ تَخ

َ
سِيرُهُ، مَا ل

ْ
رَ تَف

َّ
خ
َ
تِهِ بَاطِنًا، وَ إن تَأ نَ بِنِيَّ اهِرًا وَ دُيِّ

َ
بِلَ مِنْهُ ظ

ُ
، ق

َ
ق

َ
ل صِد الطَّ

ْ
ق
َ
مْ أ

َ
الَ: ل

َ
عَ وَ ق

َ
وْق

َ
8  ولو أ

تِهِ  بَارٌ عَنْ نِيَّ
ْ
هُ إخ

َّ
ن
َ
ةِ، لِ عِدَّ

ْ
عَنْ ال

سِهَا، 
ْ
ف
َ
قِ ن

َ
هَا فِي طَل

َّ
ل
َّ
و وَك

َ
. وَ ل صَحِّ

َ ْ
ى ال

َ
حَاضِرِ عَل

ْ
ائِبِ إجْمَاعًا، وَ لِل

َ
غ
ْ
قِ لِل

َ
ل  فِي الطَّ

ُ
ة
َ
ال

َ
وَك

ْ
9  وَتَجُوزُ ال

جَوَازُ.
ْ
وَجْهُ ال

ْ
 يَصِحُّ وَ ال

َ
 ره: لا

ُ
يْخ

َّ
الَ الش

َ
ق

تْ 
َ
ق
َّ
طَل

َ
 ف

ً
قِي وَاحِدَة

ِّ
الَ طَل

َ
وْ ق

َ
ا ل

َ
ذ

َ
، وَ ك

ً
تْ وَاحِدَة

َ
ق
َّ
طَل

َ
ا ف

ً
ث

َ
ل

َ
سَكَ ث

ْ
ف
َ
قِي ن

ِّ
الَ: طَل

َ
وْ ق

َ
جَوَازِ، ل

ْ
ى ال

َ
رِيعٌ عَل

ْ
 10  تَف

بَهُ
ْ
ش
َ
، وَ هُوَ أ

ٌ
عُ وَاحِدَة

َ
ا قِيلَ: يَبْطُلُ وَ قِيل: يَق

ً
ث

َ
ل

َ
ث

8  اگر صیغه طلاق را واقع ساخت و گفت: من قصد طلاق نکردم، تا وقتی آن زن از عده خارج نشده، علی الظاهر 
از او پذیرفته می‌شود، و در باطن به همان نیتش اکراه می‌شود، هرچند تفسیر و بیان نیتش را به تأخیر بیندازد، چرا 

که این گفتار، خبردادن از نیتش است.
9  مردی که از همسرش غیبت دارد، )مثلًا در شهر دیگری است( به اجماع فقها می‌تواند برای طلاق دادن وکیل 
بگیرد، و مردی که غایب نیست بنابر نظر صحیح‌تر جایز است وکیل بگیرد. و اگر مردی به زن وکالت دهد که خودش 

را طلاق دهد شیخ طوسی گفته: صحیح نیست، اما نظر صحیح‌تر این است که: جایزاست وکیل بگیرد.
10  بنابراین، این نظر که جایز باشد، فرعی در مسأله است: اگر مردی بگوید: »خودت را سه‌طلاقه کن«، ولی آن 
زن یک طلاق )به وکالت از مرد( بدهد، صحیح است. و اگر مرد بگوید: »خودت را یک طلاق بده« و آن زن خودش 
را سه طلاق بدهد، یک نظر این است که: طلاق او باطل است، و یک نظر این است که: یک طلاق واقع می‌شود، 
و نظرِ دوم بهتر است؛ )چرا که وکالت در یک طلاق بوده و آن زن طلاق داده است، اما قیدِ آن که سه طلاقه باشد 

ملغی می‌شود و اصلِ طلاق صحیح است.(
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كْنُ الثَّانيِ: فِي المُْطَلَّقَةِ  الرُّ

:
ٌ
مْسَة

َ
رُوطُهَا خ

ُ
11  وَ ش

جَهَا.   وَ إن تَزَوَّ
ً
ة جْنَبِيَّ

َ
قَ أ

َّ
وْ طَل

َ
ا ل

َ
ذ

َ
مٌ. وَك

ْ
هُ حُك

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
كِ، ل

ْ
مِل

ْ
مَوْطُوءَةِ بِال

ْ
قَ ال

َّ
وْ طَل

َ
ل
َ
، ف

ً
ونَ زَوْجَة

ُ
نْ تَك

َ
لُ: أ وَّ

َ ْ
 ال

قَ 
َ
طْل

َ
وْ أ

َ
هِيَ طَالِقٌ، ا

َ
 ف

َ
ة
َ
ن

َ
ل

ُ
جْتُ ف وْلِهِ إنْ تَزَوَّ

َ
ق

َ
 ك

َ
وْجَة نَ الزَّ . سَوَاءٌ عَيَّ مْ يَصِحَّ

َ
زْوِيجِ ل  بِالتَّ

َ
ق

َ
ل قَ الطَّ

َّ
وْ عَل

َ
ا ل

َ
ذ

َ
وَ ك

جُهُ. تَزَوَّ
َ
لُّ مَنْ أ

ُ
وْلِهِ :ك

َ
ق

َ
ك

.
ً
ة تْ حُرَّ

َ
ان

َ
مُسْتَمْتِعِ بِهَا وَ لو ك

ْ
 ال

َ
ةِ وَ لا

َ
ل
َّ
مُحَل

ْ
مَةِ ال

َ ْ
 بِال

ُ
ق

َ
ل عُ الطَّ

َ
 يَق

َ
لا

َ
دُ دَائِمًا، ف

ْ
عَق

ْ
ونَ ال

ُ
نْ يَك

َ
انِي: أ 12  الثَّ

حَاضِرِ زَوْجُهَا، 
ْ
حَائِلِ، ال

ْ
ولِ بِهَا، ال

ُ
مَدْخ

ْ
ا فِي ال

َ
اسِ، وَ يُعْتَبَرُ هَذ

َ
ف حَيْضِ وَ النِّ

ْ
 مِنْ ال

ً
ونَ طَاهِرَة

ُ
نْ تَك

َ
الِثُ: أ 13  الثَّ

ائِبًا 
َ
وْ غ

َ
دٍ وَاحِدٍ، ا

َ
هَا وَ هُمَا فِي بَل

َ
ق
َّ
وْ طَل

َ
ل
َ
ى آخِرِهِ. ف

َ
هَا فِيهِ إل

َ
ذِي وَطْأ

َّ
رْءِ ال

ُ
ق
ْ
هَا مِنْ ال

ُ
ال

َ
تِق

ْ
مُ ان

َ
 يُعْل

ً
ة لا الغائب عَنْهَا مُدَّ

مْ.
َ
مْ يَعْل

َ
وْ ل

َ
لِكَ ا

َ
، عَلِمَ بِذ

ً
 بَاطِل

ُ
ق

َ
ل انَ الطَّ

َ
سَاءَ، ك

َ
ف
ُ
وْ ن

َ
تْ حَائِضًا ا

َ
ان

َ
مُعْتَبَرَةِ، وَ ك

ْ
ةِ ال مُدَّ

ْ
دُوْنَ ال

رکن دوم: زن طلاق داده شده؛

11   شروط آن پنج شرط است:
اول: این که زن، همسرِ مرد باشد، بنابراین، زنی که مرد به خاطر ملک یمین با او نزدیکی کرده، اگر طلاق داده شود، چنین 
حکمی )افتراق و جدایی( در مورد او جاری نمی‌شود. همچنین اگر زن غریبه‌ای را طلاق دهد اگر بعداً با او ازدواج کند، طلاق 
قبلی هیچ حکمی ندارد. همچنین اگر طلاق خود را معلق به ازدواج با آن زن بکند )مثلًا بگوید اگر من تو را تزویج کردم تو 
مطلقه باشی( طلاق صحیح نیست. فرقی هم نمی‌کند که زنی را مشخص کرده باشد، مثلًا بگوید: اگر فلان زن را تزویج 

کردم آن زن مطلقه باشد، یا زن خاصی را معین نکند، مثل این که بگوید: هر زنی که گرفتم مطلقه باشد.
12  شرط دوم: این که عقد نکاح دائمی باشد؛ بنابراین، طلاق نسبت به کنیزی که مولایش او را برای مردی حلال 

کرده و یا نسبت به زنی که با او ازدواج موقت کرده، هرچند آن زن آزاد باشد )و کنیز نباشد( واقع نمی‌شود.
13  شرط سوم: این که زن از حیض و نفاس پاک باشد، این شرط در مورد زنی که با او نزدیکی شده باشد، و حامله نباشد، 
و شوهرش حاضر باشد، )غایب نباشد(، معتبر خواهد بود. اما زنی که شوهرش ]برای مدتی که غالباً فهمیده می‌شود که آن 
زن از طهارتی که مرد با او نزدیکی کرده به طهارت دیگری )بعد از حیض شدن( منتقل شده است[ غایب باشد، این شرط 
را ندارد. )و لازم نیست از حیض و نفاس پاک باشد.( بنابراین، اگر مرد، زنش را که با او در یک شهر ساکن هستند طلاق 
دهد، و یا شوهرِ زن برای مدتی کمتر از آن مدتِ معتبر، غایب باشد، و زنش را طلاق دهد، درحالی‌که آن زن حائض است 

یا نفاس دارد، آن طلاق باطل است. فرقی نمی‌کند که مرد بداند که آن زن حائض است یا نداند. 
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قَ فِي 
َ
ف اتَّ وْ 

َ
، وَ ل قَ صَحَّ

َّ
مَّ طَل

ُ
رِهِ ث

َ
ى آخ

َ
هَا فِيهِ مِنْ طُهْرٍ إل

ُ
ال

َ
تِق

ْ
ان مُ 

َ
يُعْل يْبَتِهِ، مَا 

َ
ضَى مِنْ غ

َ
ق
ْ
ان وْ 

َ
ا ل مَّ

َ
أ   14

لْ بِهَا، وَ 
ُ
مْ يَدْخ

َ
تِي ل

َّ
قَ ال

َّ
وْ طَل

َ
ا ل

َ
ذ

َ
. وَ ك

ً
قا

َ
هَا مُطْل

ُ
ق

َ
رِبهَا فِيهِ، جَازَ طَل

ْ
مْ يَق

َ
رَجَ فِي طُهْرٍ ل

َ
وْ خ

َ
ا ل

َ
ذ

َ
حَيْضِ. وَ ك

ْ
ال

انَ جَائِزًا.
َ
هِيَ حَائِضٌ، ك

الِبُ فِي 
َ
غ
ْ
 بِرِوَايَةٍ يَعضِدُهَا ال

ً
هْرٍ عَمَل

َ
ائِبِ بِش

َ
غ
ْ
 ال

ُ
ق

َ
 مَعَهَا طَل

ُ
تِي يَسُوغ

َّ
 ال

َ
ة مُدَّ

ْ
رَ ال دَّ

َ
هَائِنَا مَنْ ق

َ
ق
ُ
15  وَ مِنْ ف

اهُ، وَ 
َ
رْن

َ
ك
َ
لُ مَا ذ مُحَصَّ

ْ
بِي عبدلله  وَ ال

َ
 بِرِوَايَةِ جَمِيلٍ عَنْ أ

ً
هُرٍ، عَمَل

ْ
ش
َ
ةِ أ

َ
ث

َ
رَهَا بِثَل دَّ

َ
حَيْضِ. وَ مِنْهُمْ مَنْ ق

ْ
ال

ورِ.
ُ
ك

ْ
مَذ

ْ
مَدِ ال

َ ْ
وْ زَادَ عَنْ ال

َ
ل

ائِبِ.
َ
غ
ْ
ةِ ال

َ
هُوَ بِمَنْزِل

َ
مُ حَيْضَهَا ف

َ
يْهَا، بِحَيْثُ يَعْل

َ
 يَصِلُ إل

َ
انَ حَاضِرًا وَ هُوَ لا

َ
وْ ك

َ
16  وَ ل

14  اما اگر از زمان غیبت مرد مدتی سپری شود که دانسته می‌شود از آن طهارت )که مرد با او نزدیکی کرده( به 
طهارت دیگری منتقل شده، سپس زنش را طلاق دهد صحیح است، حتی اگر آن طلاق در زمان حیض زن واقع 
شده باشد. همچنین اگر مرد در طهارتی که با زنش نزدیکی نکرده از نزد او خارج شود، به طور مطلق جایز است او 
را طلاق دهد. )حتی اگر در زمان حیض واقع شود.( همچنین اگر زنی را که با او نزدیکی )آمیزش( نکرده و او حائض 

است، طلاق دهد، طلاقش جایز و صحیح است. 
15  بعضی از فقها آن مدتی را که طلاق مرد غائب در آن جایز است، به یک ماه، معین و اندازه‌گیری کرده‌اند، و این 
فتوا بر طبق روایتی است که آن روایت را عادت معمول زنان در حیض )که معمولًا ماهی یک بار حیض می‌شوند( 
تقویت می‌کند. و بعضی فقها آن زمان را به سه ماه اندازه‌گیری کردند، و این فتوا برطبق روایت جمیل از امام صادق 
 است، ولی آن‌چه از مجموع روایات حاصل می‌شود همان است که ما ذکر کردیم، )مدتی سپری شود که دانسته 
شود زن به طهارت دیگری غیر از طهارت مواقعه منتقل شده است، فرقی نمی‌کند که یک ماه باشد یا سه ماه( حتی 

اگر بیش از آن مدت مذکور غایب باشد.
16  اگر مرد غایب نباشد )حاضر باشد( اما دسترسی به زن نداشته باشد، به طوری که بداند چه زمانی حیض است، 

این مرد همانند مردی است که غایب است )و در شهر دیگری است(.
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طُ اعْتِبَارُ ذلکَ 
ُ
هُ. وَ يَسْق

ُ
ق

َ
عْ طَل

َ
مْ يَق

َ
عَهَا فِيهِ، ل

َ
هَا فِي طُهْرٍ وَاق

َ
ق
َّ
وْ طَل

َ
ل
َ
، ف

ً
ة
َ
ونَ مُسْتَبْرَأ

ُ
نْ تَك

َ
ابِعُ: أ   17  الرَّ

مْ تَرَ 
َ
هُرٍ ل

ْ
ش
َ
 أ
ُ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
يْهَا ث

َ
نْ يَمْضِيَ عَل

َ
رْطِ أ

َ
مُسْتَرَابَةِ بِش

ْ
حَامِلِ وَ ال

ْ
مَحِيضَ وَ فِي ال

ْ
غِ ال

ُ
مْ  تَبْل

َ
يَائِسَة،ِ وَ فِيمَنْ ل

ْ
فِي ال

.
ُ

ق
َ

ل عْ الطَّ
َ
مْ يَق

َ
عَةِ، ل

َ
مُوَاق

ْ
هُرٍ، مِنْ حِينِ ال

ْ
ش
َ
ةِ أ

َ
ث

َ
ل

َ
بْلَ مُضِيِّ ث

َ
 ق

َ
مُسْتَرَابَة

ْ
قَ ال

َّ
هَا. و لو طَل

َ
 ل

ً
دَمًا، مُعْتَزِل

عُ الِحْتِمَالُ.
َ
يْهَا بِمَا يَرْف

َ
وْ يُشِيرُ إل

َ
 طَالِقٌ، ا

َ
ة
َ
ن

َ
ل

ُ
ولَ: ف

ُ
نْ يَق

َ
ةِ: وَهُوَ أ

َ
ق
َّ
مُطَل

ْ
امِسُ: تَعْيِينُ ال

َ
خ

ْ
18  ال

الَ: 
َ
ق
َ
وْ زَوْجَاتٌ، ف

َ
هُ زَوْجَتَانِ ا

َ
انَ ل

َ
و ك

َ
الَ: زَوْجَتِي طَالِقٌ، صَحَّ لِعَدَمِ الِحْتِمَالِ. وَ ل

َ
ق
َ
، ف

ً
هُ وَاحِدَة

َ
19  فلو كانَ ل

عْيِينِ وَ قِيلَ:   لِعَدَمِ التَّ
ُ

ق
َ

ل مْ يَنْوِ، قِيلَ: يَبْطُلُ الطَّ
َ
سِيرُهُ وَ إنْ ل

ْ
بَلُ تَف

ْ
نَتَهُ صَحَّ وَ يُق وَى مُعيَّ

َ
إِنْ ن

َ
زَوْجَتِي طَالِقٌ ف

بَهُ. 
ْ
ش
َ
رْعَةِ، وَ هُوَ أ

ُ
ق
ْ
رَجُ بِال

ْ
يَصِحُّ وَ تُسْتَخ

بنابراین اگر زنش را در  باشد؛  از وجود جنین خالی  این که طلاق در زمانی باشد که رحم زن  17  شرط چهارم: 
طهارتی که در آن طهارت با او نزدیکی کرده طلاق دهد، طلاق واقع نمی‌شود؛ )چرا که احتمال دارد در آن طهارت 
نطفه‌ی نوزادی منعقد شده باشد.( این شرط در مورد زن یائسه )که بیش از پنجاه سال سن دارد و حیض نمی‌بیند( 
و در مورد دختری که به سن حیض‌شدن نرسیده و در مورد زن حامله و زن مسترابه )زنی که در سن حیض شدن 
است ولی حیض نمی‌شود( ساقط است، البته در مورد زن مسترابه باید سه ماه بر او بگذرد و او خون نبیند و شوهر 
هم از او دوری کرده باشد. و اگر زنِ مسترابه را قبل از این که سه ماه از زمانِ نزدیکی‌کردن با او بگذرد طلاق دهد، 

طلاق واقع نمی‌شود.
18  شرط پنجم: این که آن زنی که می‌خواهد طلاق دهد معین کرده باشد، به این صورت که بگوید: فلانی مطلقه 

است، و یا به صورتی که احتمال اشتباه شدن نباشد به او اشاره کند.
19  بنابراین اگر یک زن دارد، و بگوید: همسرم طالق است، صحیح خواهد بود، چرا که احتمال اشتباه شدن نیست. 
و اگر دو یا چند همسر داشته باشد، و بگوید: همسرم طالق است، در این صورت اگر در نیّتش یک زن خاصی را معین 
کند، طلاق او صحیح است، و تفسیر مرد )در تعیین آن زن هم( پذیرفته می‌شود. و اگر زن خاصی را نیت نکرده باشد. 
یک نظر این است که: طلاق باطل است؛ چون تعیین نکرده است. و یک نظر این است که: طلاق صحیح است و با 

قرعه مشخص می‌کنند کدام زن بوده است، و این نظر دوم بهتر است.
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نِ، لِعَدَمِ 
َ

بُطْل
ْ
مَا قِيلَ: بِال اءَ وَ رُبَّ

َ
قِ مَنْ ش

َ
ل نُ لِلطَّ  ره: يُعَيِّ

ُ
يْخ

َّ
الَ الش

َ
وْ هَذِهِ، ق

َ
الَ: هَذِهِ طَالِقٌ ا

َ
وْ ق

َ
20  وَ ل

عْيِينِ.  التَّ

وْ مَاتَ 
َ
انِيَةِ. وَ ل وْ الثَّ

َ
ى ا

َ
ول

ُ ْ
اءَ مِنْ ال

َ
نُ مَن ش ، وَ يُعَيِّ

ُ
الِثَة تْ الثَّ

َ
ق
ِّ
وْ هَذِهِ وَ هَذِهِ، طُل

َ
الَ هَذِهِ طَالِقٌ ا

َ
وْ ق

َ
21  وَ ل

رْعَةِ.
ُ
ق
ْ
 بِال

ٌ
رِجَتْ وَاحِدَة

ْ
سْتُخ

ُ
ا

وْ 
َ
ا الأولىٰ  قِ 

َ
ل لِلطَّ نَ  يُعَيِّ نْ 

َ
أ هُ 

َ
ل ونُ 

ُ
يَك

َ
ف جَمِيعًا،  رَيَيْنِ 

ْ
خ
ُ ْ
ال وَ  الأولىٰ  فِي  بِالِحْتِمَالِ  قِيلَ:  رُبَمَا  وَ    22 

ة.
َ
ق
َّ
مُطَل

ْ
 مِنْ عَدَمِ تَعْيِينِ ال

ُ
أ
َ

لِّ يَنْش
ُ
ك

ْ
الُ فِي ال

َ
ك

ْ
ش

ْ
خِيرَتَيْنِ مَعًا، وَ ال

َ ْ
ال

بِلَ.
ُ
 ق

َ
ة جْنَبِيَّ

َ ْ
رَدْتُ ال

َ
الَ أ

َ
مَّ ق

ُ
مَا طَالِقٌ، ث

ُ
الَ إحْدَاك

َ
ق
َ
ةٍ، ف جْنَبِيَّ

َ
ى زَوْجَتِهِ وَأ

َ
رَ إِل

َ
ظ

َ
وْ ن

َ
23  وَ ل

نَّ 
َ
بَلْ، لِ

ْ
مْ يُق

َ
 ل

ً
ة جَارَّ

ْ
رَدْتُ ال

َ
الَ: أ

َ
مَّ ق

ُ
الَ سَعدَى طَالِقٌ ث

َ
ق
َ
لٌّ مِنْهُمَا سَعدَى، ف

ُ
 ك

ٌ
 وَ جَارَة

ٌ
هُ زَوْجَة

َ
انَ ل

َ
وْ ك

َ
 24  وَ ل

رٌ.
َ

ظ
َ
رْقِ ن

َ
ف
ْ
وْجَةِ. وَ فِي ال ى الزَّ

َ
ى الِسْمِ يُصْرَفُ إل

َ
قِ عَل

َ
ل اعُ الطَّ

َ
هُمَا، وَ إيق

َ
حُ ل

ُ
مَا يَصْل

ُ
إحْدَاك

20  و اگر گفت: این زن یا آن زن طالق باشد، شیخ طوسی )ره( گفته است: هریک از آن دو را خواست معین می‌کند 
و چه بسا گفته می‌شود که: چنین طلاقی باطل است، چرا که زن را معین نکرده است. 

21  و اگر مرد گفت: این زن یا آن زن و این زن طالق است، زن سوم طلاق داده شده است، )و بحثی در آن نیست.( 
و در مورد زن اول یا دوم هریک را که خواست مرد معین می‌کند. و اگر مَرد مُرده باشد، زنی را که طالق است با 

قرعه کشی مشخص می‌کنند. 
22  و چه بسا گفته شده: در این مورد احتمال دارد زنِ اول طالق باشد یا آن دو زن دیگر)هر دو(، و مرد می‌تواند معین 
کند که اولی طالق باشد و یا آن دو نفر دیگر با هم طالق باشند. و در همه‌ی این موارد اشکال وجود دارد که از عدم 

تعیین در مورد زن طلاق داده شده نشأت می‌گیرد.
23  و اگر به همسرش و به یک زن غریبه نگاه کند، و بگوید: یکی از شما دو نفر طالق هستید، سپس مرد بگوید: 

منظورم زن غریبه بوده، ادعایِ او پذیرفته می‌شود. )و طلاقِ او لغو خواهد بود و همسرش طلاق داده نمی‌شود.(
24  و اگر یک زن و یک کنیز داشته باشد که اسم هر دوی آن‌ها »سعدی« باشد، و آن مرد بگوید: »سعدی طالق 
است.« سپس بگوید: منظورم کنیزم بود از او پذیرفته نمی‌شود، چرا که لفظ »یکی از شما دو نفر« )که در مسأله‌ی 
قبل بود( بر هر دوی آن زنان صدق می‌کند، اما واقع ساختن طلاق بر روی یک اسم، به همسر مرد انصراف پیدا 

می‌کند )نه کنیز(. و البته در مورد فرق گذاشتن این دو مسأله با هم جای شبهه وجود دارد.
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.
َ
اطَبَة

َ
مُخ

ْ
صَدَ ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َ
قْ زَوْجَتُهُ لِ

َ
مْ تُطْل

َ
تِ طَالِقٌ، ل

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
 زَوْجَتَهُ، ف

ً
ة جْنَبِيَّ

َ
نَّ أ

َ
وْ ظ

َ
25  وَ ل

ت 
َ
ق
ِّ
تِ طَالِقٌ، طُل

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
يْكَ، ف بَّ

َ
: ل

ُ
تْ عُمْرَة

َ
ال

َ
ق
َ
الَ: يا زينبُ ف

َ
ق
َ
، ف

ُ
هُ زَوْجَتَانِ زَيْنَبُ وَ عُمْرَة

َ
انَ ل

َ
وْ ك

َ
26  وَ ل

.
ُ
مُجِيبَة

ْ
 ال

َ
 لا

ُ
ة مَنْوِيَّ

ْ
ال

ى 
َ
 إل

َ
ق

َ
ل هَ الطَّ هُ وَجَّ

َّ
ن
َ
الٌ لِ

َ
ك

ْ
قُ زَيْنَبُ، و َفِيهِ إش

َّ
: تُطَل

ُ
يْخ

َّ
الَ الش

َ
هَا زَيْنَبُ، ق

َّ
ن
َ
ا أ

ً
نّ

َ
 ظ

َ
مُجِيبَة

ْ
صَدَ ال

َ
وْ ق

َ
27  وَ ل

يْرِهَا.
َ
ى غ

َ
خِطابِ إل

ْ
هِ ال  زَيْنَبُ لِتَوَجُّ

َ
صْدِ وَ ل

َ
ق
ْ
 لِعَدَمِ ال

ُ
مُجِيبَة

ْ
قْ ال

َّ
مْ تُطَل

َ
ل
َ
هَا زَيْنَبَ، ف نِّ

َ
مُجِيبَةِ لِظ

ْ
ال

25  اگر یک زن غریبه )مثلًا خواهرزنش که قُل دوم همسرش است( را تصور کند، که همسرش است، و به او بگوید: 
تو طالق هستی، ‌زنش طلاق داده نمی‌شود، چرا که آن مرد زنی را که مخاطبش بوده قصد کرده است.

26  و اگر دو زن به نام‌های »زینب« و »عُمره« داشته باشد، و مرد بگوید: ای زینب، پس عمره بگوید: بله، و سپس 
مرد بگوید: تو طالق هستی، آن زنی را که مرد نیت کرده طلاق داده می‌شود، نه آن زنی که جواب داده است.

27  و اگر مرد همان زنی را که جواب داده، به گمان این که »زینب« است، قصد کند، شیخ طوسی گفته: زینب 
طلاق داده می‌شود، اما در این فتوا جای اشکال وجود دارد، چرا که مرد، طلاق را متوجهِ همان زن که جواب داده به 
گمان این که او زینب است کرده است، بنابراین، آن زنی که جواب داده طلاق داده نمی‌شود؛ چرا که مرد، او را قصد 
نکرده، و زینب هم طلاق داده نمی‌شود؛ چرا که خطابِ مرد متوجه او نبوده است، )و متوجهِ کسی غیر از او بوده است.(
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يغَةِ كْنُ الثَّالثِ: فِي الصِّ  الرُّ

ذنِ. 
ْ

ى مَوْضِعِ ال
َ
عُهَا عَل

ْ
يَقِفُ رَف

َ
ايُلُ، ف

َ
ق بَلُ التَّ

ْ
 يُق

َ
رْعِ لا

َّ
 مِنْ الش

ٌ
ادَة

َ
 مُسْتَف

ٌ
احَ عِصْمَة

َ
ك نَّ النِّ

َ
صْلُ: أ

َ ْ
28  وَ ال

ى تَعْيِينِ 
َ
ةِ عَل

َّ
ال اظِ الدَّ

َ
ف
ْ
ل
َ ْ
هَا مِنْ ال

َ
ل
َ
اك

َ
وْ هَذِهِ وَ مَا ش

َ
 أ
ُ
ة
َ
ن

َ
ل

ُ
وْ ف

َ
تِ طَالِقٌ ا

ْ
ن
َ
احِ: أ

َ
ك يْدِ النِّ

َ
ةِ ق

َ
زَال  لِِ

ُ
اة

َّ
ق
َ
مُتَل

ْ
 ال

ُ
ة

َ
يغ الصِّ

َ
ف

ةِ. 
َ
ق
َّ
مُطَل

ْ
ال

تِ 
ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
ا ل

َ
ذ

َ
. وَ ك

َ
ق

َ
ل وَى بِهِ الطَّ

َ
وْ ن

َ
، وَ ل

ً
يْئا

َ
نْ ش

ُ
مْ يَك

َ
اتِ، ل

َ
ق
َّ
مُطَل

ْ
وْ مِنْ ال

َ
 ا

ٌ
ق

َ
وْ طَل

َ
، ا

ُ
ق

َ
ل تِ الطَّ

ْ
ن
َ
الَ أ

َ
وْ ق

َ
ل
َ
ف

اءِ. 
َ

ش
ْ
ن ِ

ْ
، وَ هُوَ بَعِيدٌ عَنْ شِبهِ ال

َ
ق

َ
ل وَى الطَّ

َ
ا ن

َ
عُ إذ

َ
هُ يَق

َّ
ن
َ
وَى أ

ْ
ق
َ ْ
 ره: ال

ُ
يْخ

َّ
الَ الش

َ
. وَ ق

ٌ
ة
َ
ق
َّ
مُطَل

تَكَ؟ 
َ
تَ امْرَأ

ْ
ق
َّ
وعِهِ عِنْدَ سُؤَالِهِ: هَلْ طَل

ُ
 مِنْ وُق

ُ
أ
َ

الٌ يَنْش
َ
ك

ْ
عُ وَ فِيهِ إش

َ
 يَق

َ
الَ: ل

َ
، ق

َ
ة
َ
ن

َ
ل

ُ
تُ ف

ْ
ق
َّ
الَ طَل

َ
وْ ق

َ
29  وَ ل

عَمْ
َ
ولُ: ن

ُ
يَق

َ
ف

 
َ
صُوصِ وَ لا

ْ
مَخ

ْ
ةِ ال

َ
ظ

ْ
ف
َّ
ظِ بِالل

ُّ
ف
َ
ل ى التَّ

َ
دْرَةِ عَل

ُ
ق
ْ
ال ةِ، مَعَ  عَرَبِيَّ

ْ
ال يْرِ 

َ
 بِغ

َ
كِنَايَةِ وَ لا

ْ
بِال  

ُ
ق

َ
ل عُ الطَّ

َ
 يَق

َ
 30  وَ لا

طْقِ.  عَجْزِ عَنْ النُّ
ْ
 مَعَ ال

َّ
ارَةِ إل

َ
ش ِ

ْ
بِال

رکن سوم: درباره صیغه طلاق

28  اصل در نکاح یک رابطه بین زوجین است که از شرع استفاده شده است، و تراضی طرفین بر زوال نکاح پذیرفته 
نمی‌شود، و رفع نکاح به همان مواردی که اذن داده شده متوقف است. بنابراین، صیغه‌ای که برای ازبین‌بردن رابطه‌ی 
زوجیت وضع شده این است: انَتِ طالقِ یا فلان زن طالقِ یا این زن طالقِ و یا سایر الفاظی که دلالت بر زنِ مطلقّه 
داشته باشد. )مثلًا مرد بگوید: همسر بزرگترم طالق( بنابراین اگر مرد بگوید: انتِ طلاق یا انتِ الطلاق یا بگوید: تو از 
مطلقات هستی، صیغه‌ی طلاق منعقد نمی‌شود، حتی اگر مرد طلاق را نیت کرده باشد. همچنین اگر مرد بگوید: تو 
مطلقه هستی. شیخ طوسی )ره( گفته: نظر قوی‌تر این است که طلاق واقع می‌شود، درصورتی‌که مرد طلاق را نیت 
کرده باشد، ولی این نظر بعید است؛ چرا که این جمله شبیه جمله‌ی انشائی نیست. )و شبیه جمله‌ی اخباری هست.( 
29  و اگر مرد بگوید: فلان زن را طلاق دادم، شیخ طوسی گفته: طلاق واقع نمی‌شود، اما این نظر هم اشکال دارد، 
و منشأ اشکال این است که اگر مرد، در جوابِ سؤالِ »آیا همسرت را طلاق دادی؟« بگوید: بله، طلاق واقع می‌شود؛ 

)پس چه‌طور با این جمله که »زنم را طلاق دادم«، طلاق واقع نشود.( 
30  طلاق با جملات کنایی )که صریح در طلاق نباشد( واقع نمی‌شود و با الفاظ غیر عربی نیز در صورتی که مرد قادر 
بر تلفظ آن لفظ مخصوص باشد واقع نمی‌شود، و با اشاره هم واقع نمی‌شود؛ مگر این که مرد از سخن گفتن عاجز باشد.
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 .
ٌ
ة
َّ
اذ

َ
ا، وَ هِيَ ش

ً
ق

َ
لِكَ طَل

َ
ونُ ذ

ُ
يَك

َ
قِنَاعَ ف

ْ
يْهَا ال

َ
قِي عَل

ْ
ةِ. وَ فِي رِوَايَةٍ يُل

َّ
ال ارَةِ الدَّ

َ
ش ِ

ْ
رَسِ بِال

ْ
خ
َ ْ
 ال

ُ
ق

َ
عُ طَل

َ
31  وَ يَق

تَبَ 
َ
ك

َ
طْقِ، ف وْ عَجَزَ عَنْ النُّ

َ
عَمْ ل

َ
ظِ، ن

ُّ
ف
َ
ل ى التَّ

َ
ادِرٌ عَل

َ
حَاضِرِ، وَ هُوَ ق

ْ
كِتَابَةِ مِنَ ال

ْ
 بِال

ُ
ق

َ
ل عُ الطَّ

َ
 يَق

َ
32  وَ لا

يْسَ بِمُعْتَمَدٍ.  
َ
وْجَةِ وَ ل ائِبًا عَنْ الزَّ

َ
انَ غ

َ
ا ك

َ
كِتَابَةِ إذ

ْ
عُ بِال

َ
. وَ قِيلَ: يَق ، صَحَّ

َ
ق

َ
ل اوِيًا بِهِ الطَّ

َ
ن

وْ 
َ
، أ

ٌ
ة وْ بَتَّ

َ
وْ حَرَامٌ، ا

َ
وْ بٰايِنٌ، ا

َ
هْلِك، ا

َ
حَقِي بِأ

ْ
وْ ال

َ
ارِبِك ا

َ
ى غ

َ
ك عَل

ُ
وْ حَبْل

َ
، أ

ٌ
ة وْ بَرِيَّ

َ
 أ

ٌ
ة لِيَّ

َ
الَ: هَذِهِ خ

َ
وْ ق

َ
33  وَ ل

مْ يَنْوِهِ.
َ
وْ ل

َ
 ا

َ
ق

َ
ل وَى الطَّ

َ
، ن

ً
يْئا

َ
نْ ش

ُ
مْ يَك

َ
، ل

ٌ
ة
َ
بَتْل

بِي 
َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ بِيِّ وَ مُحَمَّ

َ
حَل

ْ
 ال

ُ
، قِيلَ: يَصِحُّ وَ هِيَ رِوَايَة

َ
ق

َ
ل وَى بِهِ الطَّ

َ
ي، وَ ن الَ اعْتَدِّ

َ
وْ ق

َ
34  وَ ل

بَهُ.
ْ
ش

َ ْ
ثِيرٌ، وَ هُوَ ال

َ
هِ  وَ مَنَعَهُ ك

ّ
عَبْدِالل

31  طلاق شخص لال با اشاره‌ای که دلالت بر طلاق کند واقع می‌شود. و در روایتی وارد شده است که: آن مرد بر 
روی زنش چادری می‌اندازد و این عمل، طلاق محسوب می‌شود، اما این روایتی شاذّ است )که اعتماد بر آن نمی‌شود.( 
32  و طلاق از شخصی که حاضر است )غایب نیست( و قادر بر تلفظ باشد به واسطه‌ی نوشتن، واقع نمی‌شود. بله، 
اگر مرد از سخن گفتن عاجز باشد، و صیغه‌ی طلاق را بنویسد و طلاق را نیت کند، صحیح است. و گفته شده: اگر 

مرد از همسرش غایب باشد، طلاق با نوشتن واقع می‌شود، اما این نظر قابل اعتماد برای ما نیست. 
33  و اگر مرد بگوید: این زن خُلیه )خالی از زوج( یا برّیه )بری از شوهر( باشد، )یا بگوید( اختیارِ امَرِ تو برگردن 
خودت1، )یا بگوید:( به خانواده‌ی خودت ملحق شو، یا بگوید تو باین )منقطع از شوهر( هستی، )یا بگوید:( تو )بر 
شوهرت( حرام هستی، )یا بگوید:( تو بتَّه یا بتَله2ِ )یعنی مقطوع از شوهر( هستی، طلاق واقع نمی‌شود، فرقی نمی‌کند 

نیت طلاق کرده باشد یا آن را نیت نکرده باشد. 
34  و اگر مرد بگوید: »عده نگه‌دار«، )که کنایه از این است که من تو را طلاق دادم( و نیتِ طلاق بکند، یک نظراین 
است که: طلاق صحیح است، و این نظر مطابق روایت حلبی و محمد بن مسلم از امام صادق  است اما عده‌ی 

زیادی از فقها این نظر را )قبول نکردند و آن( را منع کردند، و این نظر بهتر است. 

1- افسار و ریسمان به پشت خودت

2- بریده شده
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سَهَا 
ْ
ف
َ
تَارَتْ ن

ْ
مَ. وَ إِنْ اخ

ْ
 حُك

َ
لا

َ
، ف

ً
ة

َ
حْظ

َ
وْ ل

َ
تَت وَ ل

َ
وْ سَك

َ
تَارَتْهُ ا

ْ
إِنْ اخ

َ
 ف

َ
ق

َ
ل صَدَ الطَّ

َ
رَهَا وَ ق يَّ

َ
وْ خ

َ
35  وَ ل

وْ قِيلَ: هَلْ 
َ
ثَرُ. وَ ل

ْ
ك
َ ْ
يْهِ ال

َ
هُ، وَ عَل

َ
مَ ل

ْ
 حُك

َ
، وَ قِيلَ: لا

ً
ة عُ رَجْعِيَّ

َ
، وَ قِيلَ: تَق

ً
ةِ بَايَنة

َ
رْق

ُ
ف
ْ
عُ ال

َ
حَالِ، قِيلَ: يَق

ْ
فِي ال

.
ً
يْئا

َ
نْ ش

ُ
مْ يَك

َ
عَمْ، ل

َ
الَ: ن

َ
ق
َ
وْ أبْنتَ؟ ف

َ
لِيتَ ا

َ
وْ خ

َ
تَ ا

ْ
ارَق

َ
وْ قِيلَ: هَلْ ف

َ
. وَ ل

ُ
ق

َ
ل عَ الطَّ

َ
عَمْ، وَق

َ
الَ: ن

َ
ق
َ
؟ ف

َ
ة
َ
ن

َ
ل

ُ
تَ ف

ْ
ق
َّ
طَل

الِفٍ 
َ
ى مُخ

َ
قِفْ فِيهِ عَل

َ
مْ أ

َ
هُورٍ وَ ل

ْ
وْلٍ مَش

َ
ةِ فِي ق

َ
ف رْطِ وَالصِّ

َّ
ةِ تَجْرِيدُهَا عَنْ الش

َ
يغ تَرَطُ فِي الصِّ

ْ
36  وَ يُش

و 
ُ
غ
ْ
يَل وَ  طَالِقٌ،  وْلِهِ: 

َ
بِق  ،

ً
وَاحِدَة عُ 

َ
يَق قِيلَ:  وَ   ،

ُ
ق

َ
ل الطَّ يَبْطُلُ  قِيلَ:  ثٍ، 

َ
ل

َ
ث وْ 

َ
ا نَتَيْنِ 

ْ
بِاث  

َ
ة
َ
ق
ْ
ل الطَّ رَ  سَّ

َ
ف وْ 

َ
ل وَ  ا.  مِنَّ

زِمَتْهُ.
َ
ثَ، ل

َ
ل ا، يَعْتَقِدُ الثَّ

ً
الِف

َ
قُ مُخ

ِّ
مُطَل

ْ
انَ ال

َ
وْ ك

َ
وَايَتَيْنِ. وَ ل هَرُ الرِّ

ْ
ش
َ
سِيرُ، وَ هُوَ أ

ْ
ف التَّ

35  و اگر مرد به زن بگوید »تو اختیار داری« و با این جمله قصد طلاق داشته باشد، دراین‌صورت، اگر زن، شوهرش 
را انتخاب کند و یا سکوت کند؛ حتی برای یک لحظه، طلاق واقع نمی‌شود. و اگر همان موقع خودش را انتخاب کند، 
)طلاق و جدایی را انتخاب کند.( یک نظر این است که: جدایی به صورت طلاق باین واقع می‌شود. )و شوهر حق 
بازگشت به او حتی در زمان عده را ندارد،( و یک نظر این است که: طلاق رجعی واقع می‌شود، و شوهر در زمان عده 
می‌تواند به آن زن رجوع کند، و یک نظر این است که: اصلًا طلاق واقع نمی‌شود، و بیشتر فقها این نظر را دارند. و 
اگر )به مرد( گفته شود: آیا فلان زن را طلاق دادی؟ و مرد بگوید: بله، طلاق واقع می‌شود. و اگر گفته شود: آیا جدا 
شدی یا زن را از شوهر خالی کردی یا بگوید: ابَنَْتَ )آیا جدا شدی؟( و مرد بگوید: بله، هیچ طلاقی واقع نمی‌شود؛ 

)برای این که این الفاظ کنایی هستند.( 
36  و در صیغه‌ی طلاق، بنابر نظر مشهور فقها، شرط است که از شرط و صفت خالی باشد )شرط، مثل این که 
بگوید: اگر زید آمد تو طالق هستی، و صفت، مثل این که بگوید: تو طالق هستی هنگام آمدن زید.( و من در این فتوا 
مخالفی از فقهای شیعه پیدا نکردم. و اگر جدایی را به دو مرتبه بودن یا سه مرتبه بودن تفسیر کند، )مثلًا بگوید: تو 
را دو طلاقه کردم یا بگوید: تو را سه طلاقه کردم( یک نظر این است که: اصل طلاق باطل است و نظر دیگر این 
است که: یک طلاق واقع می‌شود، چرا که او گفته است: )طالق( تو را طلاق دادم، و فقط آن تفسیر و صفت اضافی 
لغو است. و این نظر طبق مشهورترین دو روایت است. و اگر طلاق دهنده )شوهر( غیر شیعی باشد، و معتقد باشد که 
سه طلاقه صحیح است، مراعات سه طلاق بر او لازم است و )از همسرش جدا می‌شود و حق رجوع به او را ندارد تا 

این که آن زن با مَرد دیگری ازدواج کند.( 
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انَ 
َ
عُ، ك

َ
 يَق

َ
وْ قِيلَ: لا

َ
بِدْعَةِ. وَ ل

ْ
الَ لِل

َ
وْ ق

َ
ا ل

َ
ذ

َ
. وَ ك

ً
تْ طَاهِرَة

َ
ان

َ
ا ك

َ
، إذ ةِ صَحَّ نَّ تِ طَالِقٌ لِلسُّ

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
37  وَ ل

يْرُ مُرَادٍ.
َ
رُ غ

َ
خ

ْ
ا وَ ال

َ
عُ عِنْدَن

َ
 يَق

َ
بِدْعِيَّ لا

ْ
نَّ ال

َ
حَسَنًا، لِ

 تفَْرِيعٌ

ى 
َ
 يَصِحُّ لِتَعْلِيقِهِ عَل

َ
 ره : لا

ُ
يْخ

َّ
الَ الش

َ
عُ بِكَ، ق

َ
 يَق

ُ
ق

َ
ل انَ الطَّ

َ
اعَةِ، إنْ ك تِ طَالِقٌ فِي هَذِهِ السَّ

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
ا ق

َ
 38  إذ

 يَنْبَغِي 
ُ

ق
َ

ل عُ مَعَهُ الطَّ
َ
ذِي يَق

َّ
وَصْفِ ال

ْ
ى ال

َ
مُهَا، عَل

َ
انَ يَعْل

َ
وْ ك

َ
ا ل مَّ

َ
م. أ

َ
قُ لايَعل

ِّ
مُطَل

ْ
انَ ال

َ
رْطِ، وَ هُوَ حَقٌّ إنْ ك

َّ
الش

رْطِ.
َّ

ظِ الش
ْ
ف
َ
انَ بِل

َ
وَصْفِ، وَ إِنْ ك

ْ
بَهَ بِال

ْ
ش
َ
رْطٍ، بَلْ أ

َ
يْسَ بِش

َ
لِكَ ل

َ
نَّ ذ

َ
ةِ، لِ حَّ وْلُ بِالصِّ

َ
ق
ْ
ال

ا لو 
َ
ذ

َ
مائمُ وَ ك مْ تَضُرَّ الضَّ

َ
بَحُهُ، صَحَّ وَ ل

ْ
ق
َ
وْ أ

َ
حْسَنُهُ ا

َ
وْ أ

َ
هُ ا

ُ
مَل

ْ
ك
َ
وْ أ

َ
قٍ، ا

َ
عْدَلُ طَل

َ
تِ طَالِقٌ أ

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
39  وَ ل

يَا
ْ
ن ءَ الدُّ

َ
وْ مِل

َ
 ا

َ
ة

َّ
ءَ مَك

َ
قال: مِل

37  و اگر مرد بگوید: تو را بر طبق سنت طلاق دادم صحیح است، البته در صورتی که زن )از خون حیض و نفاس( 
پاک باشد. و اگر بگوید تو را بر طبق بدعت طلاق دادم باز صحیح است. )چرا که همه‌ی شرایط طلاق وجود دارد و 
مرد فقط لفظی را که اضافی است به آن ضمیمه کرده(. و اگر گفته شود: )در این مورد دوم( طلاق واقع نمی‌شود، 
حرف خوبی است، چرا که در نزد ما شیعیان طلاقِ بدعتی واقع نمی‌شود و طلاق بر طبقِ سنت را هم که شوهر اراده 

نکرده است. 
فرع مسئله

38  اگر مرد بگوید: تو در همین ساعت طالق باشی، اگر طلاق بر تو واقع شود، شیخ طوسی )ره( گفته: این طلاق 
صحیح نیست، چرا که معلق بر شرط است، و این نظر حق است در صورتی که مرد نداند )طلاق بر او واقع شده یا نه.( 
اما اگر مرد بداند طلاق بر او واقع شده است، شایسته است بگوییم این طلاق صحیح است، چرا که در این صورت 
آن جمله، شرط نیست، بلکه شبیه به وصف است، هرچند با الفاظی شبیه به شرط ادا شده است؛ )مثل این است که 

مرد بگوید: ای زنی که طلاق بر تو واقع شده، تو طالق هستی.(
39  و اگر مرد بگوید: تو به عادل‌ترین نوع طلاق، طالق هستی، یا بگوید: به کاملترین طلاق، یا به نیکوترین طلاق، 
یا به زشت‌ترین طلاق، طالق هستی، طلاق صحیح است، و آن ضمائم ضرری به صیغه‌ی طلاق نمی‌زند. همچنین 

اگر گفت: »ملاء مکه« یا »ملاء دنیا«3 طالق هستی. طلاق صحیح است.

3- به بزرگی مکه یا به همه دنیا
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تُ 
ْ
ل
َ
الَ: إنْ دَخ

َ
وْ ق

َ
ا ل

َ
ذ

َ
مْ يَبْطُلْ. وَ ك

َ
رَضَ ل

َ
غ
ْ
رْطَ بَطُلَ، وَ إِنْ عَنَى ال

َّ
إِنْ عَنَى الش

َ
نٍ، ف

َ
ل

ُ
الَ: لِرِضَا ف

َ
وْ ق

َ
40  وَ ل

صَدَهُ.  
َ
ق
َ
 ف

َ
رْق

َ
ف
ْ
تَحَهَا صَحَّ إنْ عَرَفَ ال

َ
وْ ف

َ
. وَ ل مْ يَصِحَّ

َ
هَمْزَةِ ل

ْ
سْرِ ال

َ
ارَ بِك الدَّ

وْ 
َ
ةٍ، ا

َ
ق
ْ
تِ طَالِقٌ نِصْفَ طَل

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
قِ. وَ ل

َ
ل  لِلطَّ

ًّ
يْسَ مَحَل

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
، لِ مْ يَصِحَّ

َ
ا مِنْك طَالِقٌ ل

َ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
41  وَ ل

.
َ
ة
َ
ق
ْ
ل صِدْ الطَّ

ْ
مْ يَق

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
عْ، لِ

َ
مْ يَق

َ
وْ سُدُسَ طَلقةٍ ل

َ
ةٍ، ا

َ
ق
ْ
رُبْعَ طَل

تِهِ. بَاطِنِ بِنِيَّ
ْ
نَ فِي ال اهِرًا، وَ دُيِّ

َ
بِلَ مِنْهُ ظ

ُ
تِ طَاهِرٌ، ق

ْ
ن
َ
ولَ: أ

ُ
ق
َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
الَ أ

َ
مَّ ق

ُ
تِ طَالِقٌ ث

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
42  وَ ل

وْ 
َ
ا ل

َ
ذ

َ
وْ وَجْهُك. وَ ك

َ
وْ صَدْرُكَ ا

َ
سُك ا

ْ
الَ: رَأ

َ
وْ ق

َ
ا ل

َ
ذ

َ
عْ. وَ ك

َ
مْ يَق

َ
ك طَالِقٌ، ل

ُ
وْ رِجْل

َ
الَ: يَدُك طَالِقٌ، ا

َ
وْ ق

َ
43  وَ ل

ثاك
ُ
ل
ُ
وْ ث

َ
ك ا

ُ
وْ نِصْف

َ
ثُكَ ا

ُ
ل
ُ
الَ: ث

َ
ق

40  و اگر مرد بگوید: تو طالق هستی به رضایت فلان شخص. در این صورت اگر منظورش، شرط باشد طلاق باطل 
است، و اگر غرض و طلاق را اراده کرده باشد، طلاق صحیح است؛ )چرا که معلق نیست.( همچنین اگر بگوید: اگر 
تو داخل خانه شوی طالق هستی. طلاق صحیح نیست. و اگر بگوید: این که داخل خانه شدی )به فتحه همزه أن( 

پس تو طالق هستی طلاق صحیح است. البته در صورتی که فرق آن دو معلوم باشد و مرد آن را قصد کرده باشد. 
41  و اگر مرد بگوید: من از تو طالق هستم، طلاق صحیح نیست. چرا که مرد محل طلاق قرار نمی‌گیرد. )بلکه 
محل طلاق همیشه زن است.( و اگر شوهر بگوید: تو طالق هستی به نصف طلاق یا به ربع طلاق یا به یک ششم 

طلاق، طلاق واقع نمی‌شود، چرا که جدایی را قصد نکرده است.
42  و اگر مرد بگوید: تو طالق هستی، سپس بگوید: »می‌خواستم بگویم تو طاهر هستی«، بر طبق ظاهر ادعایش از 

او قبول می‌شود، اما اگر واقعاً طلاق را نیت کرده باشد در واقع مسئول است )و از همسرش جدا شده است.( 
43  اگر مرد بگوید: دست تو طالق است، یا پای تو طالق است، طلاق واقع نمی‌شود. و اگر بگوید: رأس )سر( تو طالق 
است یا سینه‌ی )صدر( یا صورت تو طالق باشد باز طلاق واقع نمی‌شود. و اگر بگوید: ثلث تو یا نصف تو یا دو سوم 

از تو طالق باشد، باز طلاق واقع نمی‌شود.
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وْ 
َ
 بِهَا ا

ً
ول

ُ
تْ مَدْخ

َ
ان

َ
ي‏ْءٌ، سَوَاءٌ ك

َ
عْ ش

َ
مْ يَق

َ
وْ مَعَهَا ل

َ
هَا، ا

َ
بل

َ
وْ ق

َ
وْ بَعْدَهَا، ا

َ
ةٍ، ا

َ
ق
ْ
بْلَ طَل

َ
تِ طَالِقٌ ق

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
44  وَ ل

هَا 
َ
بْل

َ
الَ: ق

َ
وْ ق

َ
عُ ل

َ
 يَق

َ
يْهَا وَ لا

َ
وْ عَل

َ
وْ بَعْدَهَا ا

َ
ةٍ ا

َ
ق
ْ
تِ طَالِقٌ مَعَ طَل

ْ
ن
َ
وْلِهِ: أ

َ
، بِق

ٌ
 وَاحِدَة

ٌ
ة
َ
ق
ْ
عُ طَل

َ
وْ قِيلَ: يَق

َ
نْ. وَ ل

ُ
مْ تَك

َ
ل

انَ حَسَنًا.
َ
، ك

ٌ
ة
َ
ق
ْ
وْ بَعْدَهَا طَل

َ
 ا

ٌ
ة
َ
ق
ْ
طَل

 
ً
عُ وَاحِدَة

َ
وْ قِيلَ: يَق

َ
عُ. وَ ل

َ
 ره: لايَق

ُ
يْخ

َّ
الَ الش

َ
ةٍ، ق

َ
ق
ْ
ثٍ طَل

َ
ل

ْ
ث
َ
ةٍ أ

َ
ث

َ
ل

َ
وْ ث

َ
ةٍ،، ا

َ
ق
ْ
يْ طَل

َ
تِ طَالِقٌ نِصْف

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
45  وَ ل

تَيْنِ.
َ
ق
ْ
الَ: نِصْفَ طَل

َ
وْ ق

َ
ا ل

َ
ذ

َ
 ك

َ
انَ حَسَنًا. وَ لا

َ
صْدِ، ك

َ
ق
ْ
 لِل

ً
يْسَتْ رَافِعَة

َ
 ل

ْ
و الضمائمُ، إذ

ُ
غ
ْ
تِ طَالِقٌ وَ تَل

ْ
ن
َ
وْلِهِ: أ

َ
بِق

 فَرْعٌ:

هُ 
َّ
ن
َ
الٌ، لِ

َ
ك

ْ
، وَ فِيهِ إش

ً
ة
َ
ق
ْ
لِّ وَاحِدَةٍ طَل

ُ
عَ لِك

َ
اتٍ وَق

َ
ق
ْ
رْبَعَ طَل

َ
نَّ أ

ُ
عْتُ بَيْنك

َ
وْق

َ
رْبَعٍ، أ

َ
الَ لِ

َ
ا ق

َ
 ره: إذ

ُ
يْخ

َّ
الَ الش

َ
46  ق

تَرَطَةِ.
ْ

مُش
ْ
ةِ ال

َ
يغ إطْرَاحُ لِلصِّ

، وَ بَطُلَ الِسْتِثْنَاءُ.
َ

ق
َ

ل لِ الطَّ وَّ
َ ْ
وَى بِال

َ
 إنْ ن

ً
تْ وَاحِدَة ا، صَحَّ

ً
ث

َ
ل

َ
 ث

َّ
ا إل

ً
ث

َ
ل

َ
تِ طَالِقٌ ث

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
47  وَ ل

44  و اگر بگوید: تو قبل از جدایی، طالق هستی، یا بعد از آن طالق هستی، یا همراه آن طالق هستی )و با این الفاظ، 
تعددِ طلاق را اراده کند( هیچ طلاقی واقع نمی‌شود، فرقی نمی‌کند که با زن نزدیکی )دخول( شده باشد یا نشده باشد. 
)برخلاف اهل عامه که می‌گویند: اگر زن مدخول باشد دو طلاق واقع می‌شود، و اگر با زن نزدیکی نشده باشد، یک 
طلاق واقع می‌شود.( و اگر گفته شود: یک طلاق واقع می‌شود، در صورتی که مرد گفته باشد: تو همراه آن طلاق، 
طالق هستی یا بعد از آن طلاق و یا علاوه بر آن طلاق، طالق هستی. ولی اگر گفته باشد: قبل از طلاق یا بعد از 

طلاق جدا و مطلقه هستی، طلاق واقع نمی‌شود، این نظر خوبی است.
45  و اگر مرد گفت: تو به دو نصف جدایی طالق هستی، یا به سه ثلث جدایی طالق هستی، شیخ طوسی )ره( گفته: 
طلاق واقع نمی‌شود. و اگر گفته شود: یک طلاق واقع می‌شود، )چرا که مرد »انت طالق« را گفته است( و آن ضمائم 
لغو است، و این ضمائم از بین برنده‌ی قصدِ طلاق نیست. حرف خوبی است. و اگر چنین بگوید: به نصف دو طلاق، 

طالق هستی، طلاق واقع نمی‌شود؛ )چرا که یک طلاق کامل را قصد نکرده است.(

فرع

46  شیخ طوسی فرموده: اگر مرد به چهار زنش بگوید: چهار طلاق در بین شماها واقع ساختم. برای هر زنی یک 
طلاق واقع می‌شود، اما این نظر اشکال دارد، چرا که آن، در واقع، طرح و ردّ کردن صیغه طلاق است.

47  و اگر بگوید: »انت طالق ثلاثاً« به جز سه طلاق، یک طلاق صحیح است، اگر با آن کلام اول، طلاق را اراده 
کرده باشد، و آن استثنا )الّ ثلاثاً( لغو خواهد بود. 
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ضَ، 
ْ
ق رَادَ النَّ

َ
. وَ إِنْ أ

ٌ
قِ رَجْعَة

َ
ل ارَ الطَّ

َ
ك

ْ
نَّ إِن

َ
، لِ ، صَحَّ

َ
جْعَة وَى الرَّ

َ
إِنْ ن

َ
يْرُ طَالِقٌ، ف

َ
تِ طَالِقٌ غ

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
48  وَ ل

ةِ
َ
ق
ْ
ل حُكِمَ بِالطَّ

وْلِهِ: طَالِقٌ.
َ
ةِ بِق

َ
ق
ْ
ل غِيَ الِسْتِثْنَاءُ، وَحُكِمَ بِالطَّ

ُ
، ل

ً
ة
َ
ق
ْ
 طَل

َّ
تُ إل

ْ
ق
َّ
الَ طَل

َ
وْ ق

َ
49  وَ ل

بِلَ. 
ُ
، وَ هُمَا زَوْجَتَانِ، ق

َ
رَدْتُ عُمْرَة

َ
الَ أ

َ
مَّ ق

ُ
الَ زَيْنَبُ طَالِقٌ، ث

َ
وْ ق

َ
50  وَ ل

ظِ 
ُّ
ف
َ
ل تِ التَّ

ْ
، فِي وَق

ٌ
صُودَة

ْ
لَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَق

ُ
نَّ ك

َ
تَا جَمِيعًا، لِ

َ
 طُلِق

ٌ
الَ: زَيْنَبُ طَالِقٌ بَلْ عُمْرَة

َ
وْ ق

َ
51  وَ ل

ةِ.
َ
يغ طْقِ بِالصِّ  مِنْ اعْتِبَارِ النُّ

ُ
أ
َ

الٌ يَنْش
َ
ك

ْ
بِاسْمِهِمَا، وَ فِيهِ إش

ابعُِ: الِْشْهَادُ  كْنُ الرَّ  الرُّ

لْ. وَ سِمَاعُهُمَا 
ُ
مْ يَق

َ
وْ ل

َ
هَدَا ا

ْ
هُمَا: أش

َ
الَ ل

َ
اءَ، سَوَاءٌ ق

َ
ش

ْ
ن ِ

ْ
اهِدَيْنِ، يَسْمَعَانِ ال

َ
 بُدَّ مِنْ حُضُورِ ش

َ
 52  وَ لا

رُ.
َ
خ
ُ ْ
رُوطُهُ ال

ُ
تْ ش

َ
مُل

َ
وْ ك

َ
عْ، وَ ل

َ
مْ يَق

َ
هَادَةِ، ل

َّ
دَ عَنْ الش وْ تَجَرَّ

َ
ى ل قِ. حَتَّ

َ
ل ةِ الطَّ رْطٌ فِي صِحَّ

َ
 ش

َ
ظ

ُّ
ف
َ
ل التَّ

48  و اگر بگوید: »انت طالق غیر طالق«، اگر با این کلام رجوع و بازگشت از طلاق را نیت کرده باشد، صحیح است، 
چرا که انکار طلاق نوعی رجوع است. و اگر ابطال طلاق را نیت کرده باشد. )نه رجوع بعد از طلاق را( حکم به طلاق 

می‌شود؛ )چرا که طلاق فقط با رجوع کردن نقض می‌شود.(
49  و اگر بگوید: »انت طالق طلقئ الّ طلقئ« آن جمله‌ی استثنا ملغی می‌گردد، و حکم به جدایی آن‌ها می‌شود، 

چرا که گفته است :انت طالق.
50  و اگر گفت: زینب طالق است، سپس گفت: منظورم عُمره بود، در حالی که آن دو، همسر او هستند ادعای مرد 

پذیرفته می‌شود.
51  و اگر گفت: زینب طالق بلکه عُمره، هردوی آن‌ها طلاق داده می‌شوند، چرا که هردوی آن‌ها در وقتی که اسم 
آن دو را تلفظ می‌کند مقصود و منظور مرد بوده‌اند، اما در این حکم جای اشکال وجود دارد، چرا که باید )برای هر 

کدام( جداگانه صیغه‌ی طلاق را تلفظ کند.
رکن چهارم: شاهد گرفتن

52  در طلاق حتماً باید دو شاهد حضور داشته باشند، که إنشای عقد را بشنوند، فرقی نمی‌کند به آن دو گفته شود: 
شاهد باشید یا گفته نشود. )همین‌که انشای عقد را بشنوند کافی است.( این که تلفظ کردن عقد را بشنوند شرط صحت 

طلاق است. تا جایی که اگر طلاق شاهد نداشته باشد واقع نمی‌شود، حتی اگر شروط دیگر آن کامل باشد.
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اهِرُهُمَا 
َ

اهِدَيْنِ ظ
َ
يْنِ بَلْ لابُدَّ مِنْ حُضُورِ ش

َ
اسِق

َ
هَادَةِ ف

َ
 بِش

َ
، وَ لا

ً
انَ عَدْل

َ
وْ ك

َ
اهِدٍ وَاحِدٍ وَ ل

َ
عُ بِش

َ
 يَق

َ
ا لا

َ
ذ

َ
53  وَ ك

هَرُ.
ْ

ظ
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
مِ فِيهِمَا، وَ ال

َ
سْل ِ

ْ
ى اعْتِبَارِ ال

َ
تَصَرَ عَل

ْ
هَائِنَا مَنِ اق

َ
ق
ُ
. وَ مِنْ ف

ُ
ة
َ
عَدَال

ْ
ال

تَرِطْ 
ْ

مْ يَش
َ
رَارِ ل

ْ
ق ِ

ْ
هِدَا بِال

َ
وْ ش

َ
ا ل مَّ

َ
. أ

ُ
ق

َ
ل عْ الطَّ

َ
مْ يَق

َ
فِرَادِهِ، ل

ْ
رُ بِهِ بِان

َ
خ

ْ
هِدَ ال

َ
مَّ ش

ُ
اءِ، ث

َ
ش

ْ
ن ِ

ْ
حَدُهُمَا بِال

َ
هِدَ أ

َ
وْ ش

َ
54  وَ ل

بَلْ.
ْ
مْ يُق

َ
رَارِ، ل

ْ
ق ِ

ْ
رُ بِال

َ
خ

ْ
اءِ، وَ ال

َ
ش

ْ
ن ِ

ْ
حَدُهُمَا بِال

َ
هِدَ أ

َ
وْ ش

َ
الِجْتِمَاعُ. وَ ل

هِدْ، 
ْ

مْ يُش
َ
قَ وَ ل

َّ
وْ طَل

َ
جَالِ. وَ ل ى الرِّ

َ
 مُنْضَماتٍ إل

َ
رِدَاتٍ، وَ ل

َ
 مُنْف

َ
قِ، لا

َ
ل سَاءِ فِي الطَّ  النِّ

ُ
هَادَة

َ
بَلُ ش

ْ
 تُق

َ
55  وَ لا

اءِ.
َ

ش
ْ
ن ِ

ْ
مُعْتَبَرِ فِي ال

ْ
ظِ ال

ْ
ف
َّ
تَى بِالل

َ
ا أ

َ
هَادِ إذ

ْ
ش ِ

ْ
عَ حِينَ ال

َ
وًا، وَ وَق

ْ
غ
َ
لُ ل وَّ

َ ْ
انَ ال

َ
هَدَ، ك

ْ
ش
َ
مَّ أ

ُ
ث

53  همچنین طلاق با یک شاهد هرچند عادل باشد واقع نمی‌شود، و با شهادت دو نفر فاسق هم واقع نمی‌شود بلکه 
حتماً باید دو نفر شاهد که در ظاهر عادل باشند حضور داشته باشند. بعضی فقهای ما همین که شاهدها مسلمان باشند 

را کافی می‌دانند، ولی نظر اول )که عدالت شرط است( ظاهرتر است. 
54  اگر یکی از دو شاهد انشای عقد را شهادت دهد، سپس شاهد دیگر )به انشای عقد دیگر( به تنهایی شهادت 
دهد، )یعنی شوهر دو مرتبه صیغه‌ی طلاق را انشاء کند و هر بار یک شاهد حضور داشته باشد.( طلاق واقع نمی‌شود. 
اما اگر دو شاهد به اقرار )زوج به طلاق همسرش( شهادت دهند، لازم نیست با هم حضور داشته باشند. و اگر یکی 
از دو شهادت به انشای عقد و شاهدِ دیگر به اقرار زوج به طلاق همسرش شهادت دهد، مورد قبول واقع نمی‌شود. 

55  شهادت زنان چه تنها باشند و یا به ضمیمه‌ی مردان باشند، در طلاق مورد قبول نیست. اگر مرد طلاق بدهد و 
شاهد نگیرد سپس شاهد بگیرد، آن طلاق اولش لغو است و باطل، و هنگامی که شاهد گرفت و صیغه‌ی معتبرِ انشای 

طلاق را ادا کرد، طلاق واقع شود.
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لَق النَّظَرُ الثَّانيِ فِي أقَْسَامِ الطَّ

ةِ نَّ بِدْعَةِ وَ السُّ
ْ
ى ال

َ
عُ عَل

َ
هُ يَق

ُ
ظ

ْ
ف
َ
56  وَ ل

ا 
َ
ذ

َ
تَرَطَةِ. وَ ك

ْ
مُش

ْ
ةِ ال مُدَّ

ْ
يْبَتِهِ، دُوْنَ ال

َ
وْجِ مَعَهَا وَ مَعَ غ ولِ مَعَ حُضُورِ الزَّ

ُ
خ حَائِضُ بَعْدَ الدُّ

ْ
ثٌ: ال

َ
ل

َ
 ث

ُ
بِدْعَة

ْ
ال
َ
 ف

يْرِ رَجْعَةٍ بَيْنَهَا.
َ
ثِ مِنْ غ

َ
ل  الثَّ

ُ
ق

َ
بَهَا فِيهِ. وَ طَل رَّ

َ
وْ فِي طُهْرٍ ق

َ
سَاءُ. ا

َ
ف النُّ

ٌ
ق

َ
عُ مَعَهُ طَل

َ
 يَق

َ
ا بَاطِلٌ لا

َ
لُّ عِنْدَن

ُ
ك

ْ
 وَ ال

ةِ. عِدَّ
ْ
 ال

ُ
ق

َ
: بَائِنٌ وَ رَجْعِيٌّ وَ طَل

ً
ة
َ
ث

َ
ل

َ
سَامًا ث

ْ
ق
َ
سِمُ أ

َ
 تَنْق

ُ
ة نَّ  57  وَ السُّ

بحث دوم: اقسام طلاق

56  لفظ طلاق به دو صورتِ بدعت و سنت واقع می‌شود. اما طلاق بدعت )که شرعاً حرام است و باطل است و 
موجب جدایی بین زوجین نمی‌شود.( سه مورد است: طلاق زن حائض که با او نزدیکی شده، در صورتی که شوهرش 
حضور داشته باشد یا برای مدتی کمتر از آن مدت معتبر، غایب باشد )مثلًا کمتر از زمانی غایب باشد که یقین کند 
زن از آن طهارتی که با او نزدیکی کرده به طهارت دیگری بعد از حیضش منتقل شده است( و هم‌چنین طلاق زنی 
که نفاس دارد. یا طلاق زن در طهارتی که با او در آن طهارت نزدیکی کرده است. و یا سه طلاق‌کردن بدون این 
که بین آن سه طلاق رجوع کرده باشد. )فرقی نمی‌کند که سه طلاق را در یک صیغه‌ی واحد جمع کند و بگوید أنت 
طالق ثلاثاً و یا سه مرتبه جداگانه بگوید: انتِ طالق ثلاثاً ‌و یا سه مرتبه جداگانه بگوید: انتِ طالق، انتِ طالق، انت 
طالق، در هر صورت اگر در بین آن‌ها رجوع نکرده باشد، طلاق باطل است( و همه‌ی این طلاق‌ها در نزد ما شیعیان 

باطل است و جدایی با آن‌ها واقع نمی‌شود. 
57  و طلاق سنت به سه قسم تقسیم می‌شود: طالق باین، طلاق رجعی و طلاق عدّی.
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مْ 
َ
يَائِسَةِ، وَ مَنْ ل

ْ
لْ بِهَا، وَ ال

ُ
مْ يَدْخ

َ
تِي ل

َّ
 ال

ُ
ق

َ
: طَل

ٌ
ة ، وَ هُوَ سِتَّ

ُ
جْعَة وْجِ مَعَهُ الرَّ  يَصِحُّ لِلزَّ

َ
البايِن: مَا لا

َ
58  ف

ا بَيْنَهَا رَجعَتانِ
ً
ث

َ
ل

َ
ةِ ث

َ
ق
َّ
مُطَل

ْ
لِ. وَ ال

ْ
بَذ

ْ
م تَرْجِعَا فِي ال

َ
ةِ، ما ل

َ
مُبَارَأ

ْ
تَلِعَةِ، وَ ال

ْ
مُخ

ْ
مَحِيضَ، وَ ال

ْ
غِ ال

ُ
تَبْل

مْ يُرَاجِعْ.
َ
وْ ل

َ
قِ مُرَاجَعَتُهَا فِيهِ، سَوَاءٌ رَاجَعَ ا

ِّ
مُطَل

ْ
ذِي لِل

َّ
جْعِيّ: هُوَ ال 59  وَ الرَّ

مَّ 
ُ
تِهَا وَ يُوَاقِعُهَا، ث رُوجِهَا مِنْ عِدَّ

ُ
بْلَ خ

َ
مَّ يُرَاجِعُهَا ق

ُ
رَائِطِ، ث

َّ
ى الش

َ
قَ عَل

ِّ
نْ يُطَل

َ
هُوَ أ

َ
ةِ: ف عِدَّ

ْ
 ال

ُ
ق

َ
ا طَل مَّ

َ
60  وَ أ

ى تَنْكِحَ  يْهِ حَتَّ
َ
هَا تَحْرُمُ عَل

َّ
إِن

َ
رَ، ف

َ
هَا فِي طُهْرٍ آخ

ُ
ق
ِّ
مَّ يُطَل

ُ
مَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا، ث

ُ
عَةِ، ث

َ
مُوَاق

ْ
هَا فِي غيرِ طُهرِ ال

ُ
ق
ِّ
يُطَل

 
ً
ى تَنْكِحَ زَوْجا الِثَةِ حَتَّ ، حَرُمَت فِي الثَّ

ً
ل وَّ

َ
اعْتَمِدَ مَا اعْتَمَدَهُ أ

َ
جَهَا ف مَّ تَزَوَّ

ُ
تْ ث

َّ
ل
َ
مَّ خ

ُ
حَت ث

َ
ك

َ
إِنْ ن

َ
يْرَهُ، ف

َ
 غ

ً
زَوْجا

دًا. اسِعَةِ تَحْرِيمًا مُؤَبَّ لِ حَرُمَت فِي التَّ وَّ
َ ْ
ال

َ
عَلَ ك

َ
مَّ ف

ُ
حَهَا ث

َ
نَك

َ
تْ، ف

َّ
ل
َ
مَّ خ

ُ
حَتَ ث

َ
ك

َ
إِنْ ن

َ
يْرَهُ، ف

َ
غ

58  طلاق باین: طلاقی است که با آن، بر شوهر جایز نیست رجوع کند. طلاق باین شش مورد است: 1. طلاق 
زنی که با او نزدیکی نشده است. 2. طلاق زنی که یائسه است؛ )یعنی سن او بیش از پنجاه یا شصت سال است( 3. 
طلاق دختری که به سن حیض دیدن نرسیده 4. طلاق زنی که به طلاق خُلع جدا شده )یعنی زنی که از شوهرش 
بدش می‌آید ولی شوهرش از او بدش نمی‌آید و نمی‌خواهد طلاق بگیرد و این زن از شوهرش طلب می‌کند که 
شوهرش او را طلاق دهد و در مقابل چیزی به او بذل می‌کند.( 5. طلاق مبارات )طلاق زنی که هم مرد و هم زن 
از همدیگر بدشان می‌آید و مرد در مقابل دریافت چیزی از او جدا می‌شود( البته در دو مورد اخیر، درصورتی که آن 
زنان نسبت به آن چیزی که پرداخت کرده‌اند رجوع نکنند. 6. طلاق زنی که سه بار طلاق داده شده و بین آن سه 

طلاق، شوهر دو بار رجوع کرده باشد.
59  طلاق رجعی: طلاقی است که طلاق دهنده حق دارد در آن طلاق به همسرش رجوع کند؛ فرقی نمی‌کند 

بالفعل رجوع بکند یا نکند.
60  طلاق عدّی: آن است که مرد با همه‌ی شرایط، زنش را طلاق دهد، سپس قبل از خروج آن زن از عدّه به او 
رجوع کند، و با او نزدیکی کند؛ سپس او را در غیر طهارتی که با او نزدیکی کرده مجدداً طلاق دهد، سپس باز به او 
رجوع کند و با او نزدیکی کند و مجدداً در طهارت دیگری او را طلاق دهد، که در این صورت آن زن بر آن مرد حرام 
می‌شود تا این که با مرد دیگری ازدواج کند، پس اگر ازدواج کرد و سپس جدا شد. )به این صورت که شوهر دوم او 
را طلاق دهد و آن زن عده نگه دارد و عده‌ی او سپری شود.(؛ سپس شوهر اول مجدداً با او ازدواج کند، و همان سه 
طلاق قبلی را مجدداً تکرار کند. در طلاق سوم )که در این‌جا طلاق ششم می‌شود( بر آن مرد حرام می‌شود تا آن زن 
با شوهر دیگری ازدواج کند؛ پس اگر ازدواج کرد و سپس جدا شد و شوهر اول مجدداً با او ازدواج کرد و همان )سه 
طلاق همراه با دو رجوع را که( در مرتبه‌ی اول انجام داده بود تکرار کرد، در مرتبه‌ی نهم آن زن برای همیشه بر او 

حرام می‌شود، )و حتی با ازدواجِ مجددِ زن با شوهرِ دیگر، بر شوهرِ اول حلال نمی‌گردد.( 
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َ
مُوَاق

ْ
بْلَ ال

َ
هَا ق

َ
ق
َّ
وْ طَل

َ
مُرَاجَعَةِ. وَ ل

ْ
هَا بَعْدَ ال

َ
م يَطَأ

َ
ةِ، ما ل عِدَّ

ْ
 لِل

ُ
ق

َ
ل عُ الطَّ

َ
 يَق

َ
61  وَ لا

مْ 
َ
وْ ل

َ
 بِهَا ا

ً
ول

ُ
تْ مَدْخ

َ
ان

َ
قِ، سَوَاءٌ ك

ِّ
مُطَل

ْ
يْرَ ال

َ
 غ

ً
ى تَنْكِحَ زَوْجا ا حُرِمَتْ، حَتَّ

ً
ث

َ
ل

َ
 ث

َ
ق

َ
ل ت الطَّ

َ
مَل

ْ
ةٍ اسْتَك

َ
لُّ امْرَأ

ُ
وَ ك

هَا. 
َ
وْ تَرَك

َ
نْ، رَاجَعَهَا ا

ُ
تَك

مَسَائلُِ سِتّ:

مَّ 
ُ
، ث

ٌ
ة عِدَّ
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هُ مُرَاجَعَتُهَا، 
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َ
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َ
ق
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ُ
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َ
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َ
ن
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َ
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َ
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َ
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61  و طلاق عدی فقط در صورتی واقع می‌شود که مرد، بعد از رجوع به زن با او نزدیکی کرده باشد، و اگر قبل از 
مواقعه )آمیزش( او را طلاق دهد صحیح است. اما طلاق عدی نیست. )و چنین طلاقی حتی در مرتبه‌ی نهم هم 
موجب تحریم ابدی نمی‌گردد.( و هر زنی که سه مرتبه طلاق داده شود بر شوهر حرام می‌شود تا این که با مرد 
دیگری غیر از شوهر اولش که او را طلاق داده، ازدواج کند، فرقی هم نمی‌کند که با شوهر دوم نزدیکی کرده باشد یا 

نکرده باشد و یا شوهر دوم بعد از طلاق به او رجوع کرده باشد و یا او را رها کرده باشد تا از عده خارج شود.

شش مسأله

62  اول: اگر شوهری زنش را طلاق دهد و آن زن از عده‌ی طلاق خارج شود، سپس مجدداً با او ازدواج کند، و 
سپس او را طلاق دهد، و او را رها کند تا عدّه‌اش تمام شود و سپس با او نکاح جدیدی بکند و سپس او را طلاق 
دهد، آن زن بر آن مرد حرام می‌شود تا این که با شوهر دیگری ازدواج کند. و هنگامی که شوهر دوم از او جدا شد 
)مثلًا مُرد یا او را طلاق داد( بر شوهر اول جایز است که مجدداً به آن زن رجوع کند و چنین طلاقی در مرتبه‌ی نهم 
موجب حرمت ابدی برای مرد نمی‌شود )چرا که مرد در عده‌ی طلاق به زن رجوع نکرده؛ بلکه بعد از دوران عده با 
عقد جدیدی او را تزویج کرده است.( و این که مرد زنش را رها می‌کند تا عده‌ی او تمام شود؛ سپس با عقد جدیدی 
با او ازدواج می‌کند آن حرمتی را که در مرتبه‌ی سوم نسبت به همسرش دارد از بین نمی‌برد )بلکه فقط حرمت ابدی 

را که در مرتبه‌ی نهم است از بین می‌برد.( 
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َ
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63  دوم: اگر مردی زنِ حامله‌اش را طلاق دهد؛ سپس به او رجوع کند، به اجماع فقها جایز است که او را وطی کند 
)با او آمیزش کند( و در مرتبه‌ی دوم او را طلاق عدی بدهد )طلاق عدّی به طلاقی می‌گویند که بعد از عمل زناشویی 
انجام شود( و گفته شده که: جایز نیست او را طلاق سنت بدهد؛ )یعنی یک بار او را طلاق دهد و سپس به او مراجعه 

کند و بدون این که با او نزدیکی کند مجدداً او را طلاق دهد( اما جایز بودن آن صحیح‌تر است.
64  سوم: اگر مرد زنی را که حامله نیست طلاق دهد؛ سپس به او رجوع کند، اگر با او نزدیکی کند و در طهارت 
دیگری او را طلاق دهد، به اجماع فقها صحیح است، ولی اگر بدون این که با او نزدیکی کند او را در طهارت دیگری 
طلاق دهد، دو روایت در این مسأله وجود دارد. یک روایت این است که: طلاق دوم اصلًا واقع نمی‌شود، و روایت 
دیگر این است که واقع می‌شود، و این روایت دوم صحیح‌تر است. سپس اگر مجدداً به آن زن رجوع کرد و برای 
مرتبه‌ی سوم او را در طهارت دیگری طلاق داد، آن زن بر آن مرد حرام می‌شود. و بعضی از فقهای ما روایت جواز را 
به طلاق سنت )طلاقی که قبل از دخول واقع می‌شود( حمل کرده‌اند. روایت منع را بر طلاق عدی )طلاقی که بعد 

از دخول صورت می‌گیرد( حمل کرده‌اند. ولی این نوع برداشت ادعای بدون دلیل است. 
65  همچنین اگر مردی بعد از رجوع به همسرش و قبل از نزدیکی با او، در همان طهارت اول او را طلاق دهد، باز دو 
روایت در این مسأله وجود دارد، ولی بهتر است در این مسأله هر طلاق را در طُهر جداگانه‌ای واقع سازد، اگر با آن زن 
نزدیکی نمی‌کند. )یعنی بهتر است آن زن را در همان طُهر که طلاق سابق در آن واقع شده طلاق ندهد؛ بلکه آن را 
به تأخیر بیندازد تا طُهر دوم برسد و طلاق سوم را هم تا طُهر سوم به تأخیر بیندازد تا این که برای هر طلاق یک طُهر 
باشد.( اما اگر با آن زن نزدیکی کند طلاق او جایز نیست، مگر این که زن در طُهر دیگری قرار بگیرد. البته در صورتی 
که زنِ طلاق داده شده، از زنانی باشد که باید عده نگه دارند )نه مثل زن یائسه که عده ندارد، و الِا جایز است او را در 

همان طُهری که با او نزدیکی کرده طلاق دهد.(
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66  چهارم: اگر مرد در انعقاد طلاق شک کرد، لازم نیست برای رفع شکش، زن را طلاق دهد، بلکه )همین‌که شک 
در طلاق کرد( نکاح به حال خود باقی است، )و مرد تلکیف جدیدی برای طلاقِ مجدد ندارد.(

67  پنجم: اگر مردی درحالی‌که غایب است زنش را طلاق دهد، سپس حاضر شود و با زنش نزدیکی کند، و سپس 
ادعای طلاق کند، ادعای او پذیرفته نمی‌شود و اگر شاهد هم برای طلاق اقامه کند پذیرفته نمی‌شود، چرا که تصرف 
شخص مسلمان )یعنی آمیزشی که با همسرش کرده( به فعل مشروع و حلال حمل می‌شود، و مثل این است که آن 
مرد با این عمل زناشویی، خودش را )در ادعای طلاق( تکذیب کرده است. و اگر )از این دخول و نزدیکی( فرزندی 
متولد گردد، آن فرزند به آن مرد ملحق می‌گردد؛ )البته این حکم، برای جایی است که یا طلاق باین باشد یا زمان 
عده‌ی طلاقِ رجعی گذشته باشد، و الِّ اگر زمانِ عده باقی باشد بحثی نیست که آن عمل مرد، نشانه رجوع او به 

همسرش است.(
68  ششم: اگر مرد غایبی )مثلاً‌ در سفر است( زنش را طلاق دهد، بخواهد با زن دیگری علاوه بر آن چهارزنی که 
داشته ازدواج کند، و یا بخواهد با خواهر زنش ازدواج کند، باید نه ماه صبر کند، چرا که احتمال دارد آن زنی را که 
طلاق داده حامله باشد و چه بسا گفته می‌شود: باید یک سال احتیاطاً صبر کند؛ چون زمان عده و حمل زن مسترابه 
یک سال است. )زن مسترابه، کسی است که ماه به ماه خون نمی‌بیند بلکه بعد از دو ماه یا سه ماه خون می‌بیند و 
چنین زنی باید یک سال عده نگه دارد.( و اگر مرد بداند زنش حامله نیست، همین‌که سه طُهر صبر کند )در صورتی 

که زنش خون می‌بیند( و یا سه ماه صبر کند )درصورتی که زنش خون نمی‌بیند( کافی است.



29 کتاب طلاق

النَّظَرُ الثَّالثُِ: فِي اللَّوَاحِقِ

اصِدُ
َ
وَ فِيهِ مَق

لُ: فِي طَلَقِ المَْرِيضِ   الْوََّ

هَا 
ُ
 يَرِث

َ
ةِ. وَ ل جْعِيَّ ةِ الرَّ عِدَّ

ْ
. وَ هُوَ يَرِثُ زَوْجَتَهُ، مَا دَامَتْ فِي ال قَ صَحَّ

َّ
وْ طَل

َ
قَ، وَ ل

ِّ
نْ يُطَل

َ
مَرِيضِ أ

ْ
رَهُ لِل

ْ
69  ييُك

م 
َ
قِ وَ بَيْنَ سَنَةٍ، ما ل

َ
ل ا، مَا بَيْنَ الطَّ وْ رَجْعِيًّ

َ
هَا بَائِنًا ا

ُ
ق

َ
انَ طَل

َ
هُ هِيَ سَوَاءٌ ك

ُ
ةِ. وَ تَرِث عِدَّ

ْ
 بَعْدَ ال

َ
بَائِنِ، وَ لا

ْ
فِي ال

هَا فِيهِ.
َ
ق
َّ
ذِي طَل

َّ
 مِنْ مَرَضِهِ ال

ْ
وْ يَبْرَأ

َ
جْ ا تَتَزَوَّ

ةِ. جْعِيَّ ةِ الرَّ عِدَّ
ْ
 فِي ال

َّ
هُ إل

ْ
مْ تَرِث

َ
مَّ مَاتَ، ل

ُ
مَّ مَرِضَ ث

ُ
، ث

َ
وْ بَرَأ

َ
ل
َ
 70  ف

يْهَا.
َ
سْبَةِ إل هُ لايُقبَل بِالنِّ

َّ
ن
َ
وَجْهُ أ

ْ
مْ تَرِثهُ. وَ ال

َ
بِلَ مِنْهُ، وَ ل

ُ
ا، ق

ً
ث

َ
ل

َ
ةِ ث حَّ قتُ فِي الصِّ

َ
الَ: طَل

َ
وْ ق

َ
 71  وَ ل

بحث سوم: ملحقات

69  چند مقصد در آن مطرح است:

اول: در مورد طلاق مریض:

بر مریض کراهت دارد که )همسرش را( طلاق دهد ولی اگر طلاق داد صحیح است. و مادامی که آن زن در عده‌ی 
طلاق رجعی باشد، آن مرد )در صورتی که زنش بمیرد( از زنش ارث می‌برد. اما اگر طلاق باین باشد یا عده‌ی طلاق 
رجعی سپری شده باشد، از او ارث نمی‌برد. اما آن زن )که طلاق داده شده( از آن مرد ارث می‌برد؛ فرقی هم نمی‌کند 
که طلاقش باین باشد یا رجعی باشد؛ البته به شرطی که )مرگ شوهر( مابین طلاق او تا یک سال رخ دهد، و به 
شرط این که آن زن ازدواج مجدد نکرده باشد یا آن مرد از مَرَضی که در آن مرض، زنش را طلاق داده بهبودی نیابد.

70  بنابراین اگر مرد )از آن مرضش که زنش را در آن طلاق داده بود( بهبودی حاصل کند؛ سپس )مجدداً( مریض 
شود؛ سپس بمیرد، زن از او ارث نمی‌برد؛ مگر این که )همه‌ی این اتفاقات( در زمانِ عده‌ی طلاقِ رجعی باشد.

71  و اگر مرد بگوید: من )زنم را( در حال سلامتی سه بار طلاق دادم، از او پذیرفته می‌شود، و زن از آن مرد ارث 
از همسرش پذیرفته نمی‌شود. )و زن در صورتی که  این است که ادعای زوج در دفعِ ارث  اما نظر بهتر  نمی‌برد. 
شوهرش تا یک‌سال بعد بمیرد، از او ارث می‌برد، ولکن ادعای او در دفعِ ارث از خودش نسبت به همسرش پذیرفته 

می‌شود، و مرد، درصورتی‌که زنش بمیرد، از او ارث نمی‌برد.(
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هَلْ  وَ  قِ. 
َ

ل بِالطَّ مِ 
ْ
حُك

ْ
ال تِصَاصِ 

ْ
لِخ هُ 

ْ
تَرِث مْ 

َ
ل عَانِ، 

ِّ
بِالل تْ 

َ
بَان وَ  عنَهٰا 

َ ٰ
ل

َ
ف مَرِيضٌ،  هُوَ  وَ  هَا 

َ
ف
َ
ذ
َ
ق وْ 

َ
ل وَ    71

هْمَةِ، وَ فِي   بِاعْتِبَارِ التُّ
َ
مَرَضِ، لا

ْ
قِ فِي ال

َ
ل مِ بِالطَّ

ْ
حُك

ْ
قُ ال

ُّ
وَجْهُ تَعَل

ْ
عَمْ، وَ ال

َ
هْمَةِ؟ قِيلَ: ن انِ التُّ

َ
وْرِيثُ لِمَك التَّ

تْهُ.
َ
وْ بَارَأ

َ
عَتْهُ ا

َ
ال
َ
وْ خ

َ
ا ل

َ
ذ

َ
 إرْثَ. وَ ك

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
بَهُهُ أ

ْ
ش
َ
دٌ، أ  تَرَدُّ

َ
ق

َ
ل رْثِ مَعَ سُؤَالِهَا الطَّ ِ

ْ
بُوتِ ال

ُ
ث

 فُرُوعٌ
ةِ  حَّ  فِي الصِّ

َ
ق

َ
ل نَّ الطَّ

َ
وَارِثُ وَ زَعَمَ أ

ْ
رَ ال

َ
ك

ْ
ن
َ
مَرَضِ وَ أ

ْ
هَا فِي ال

َ
ق
َّ
تَ طَل مَيِّ

ْ
 أنَّ ال

ُ
ة
َ
ق
َّ
مُطَل

ْ
عَتْ ال ا ادَّ

َ
انِي: إذ  72   الثَّ

بَبِ.   قِ السَّ
ُّ
 مَعَ تَحَق

َّ
رْثِ إل ِ

ْ
صْلِ عَدَمَ ال

َ ْ
وْنُ ال

َ
يْنِ وَ ك

َ
هُ لِتَسَاوِي الِحْتِمَال

ُ
وْل

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
ال
َ
ف

ةِ  وِيَّ بُعُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّ انَ الرُّ
َ
مَّ مَاتَ فِيهِ ك

ُ
لَ بِهِنَّ ث

َ
رْبَعًا وَ دَخ

َ
جَ أ رْبَعًا فِي مَرَضِهِ وَ تَزَوَّ

َ
قَ أ

َّ
وْ طَل

َ
الِثُ: ل 73    الثَّ

منِ دٌ تَسَاوَيْنَ فِي الثُّ
َ
هُ وَل

َ
انَ ل

َ
وْ ك

َ
وَ ل

71  و اگر مرد زنش را قذف کند )یعنی به او بگوید: تو زنا کردی یا این بچه مال من نیست.( در حالی که مرد مریض 
است، و سپس آن زن را لعان کند و با لعان از او جدا شود، زن از او ارث نمی‌برد؛ زیرا حکم ارث بردن تا یک سال 

فقط به طلاق گرفتن اختصاص دارد )نه جدایی به وسیله‌ی لعان(. 
آیا این حکم ارث بردن )تا یک‌سال( فقط در جایی که است که مرد در معرض تهمت باشد؟ )مرد در معرض این اتهام 

باشد که زنش را برای این طلاق داده که زن از او ارث نبرد.(
یک نظر این است که: بله، اما نظر بهتر این است که: نه، بلکه آن حکم )ارث بردن تا یک سال( فقط به خاطر مریض بودن است 
نه به این اعتبار که مرد در معرض تهمت است )بنابراین، حتی اگر آن مرد در معرض تهمت هم نباشد و زنش را طلاق دهد، زن تا 
یک‌سال، از او ارث می‌برد.( اما اگر درخواست طلاق از جانب زن باشد، در این که زن از شوهرش ارث ببرد جای تردید است. نظر بهتر 

این است که ارث نمی‌برد؛ همچنین اگر زنش را طلاق خُلع بدهد یا طلاق مبارات دهد، )جایِ تردید وجود دارد که زن ارث ببرد.(
چند فرع:

فرع اول: حذف
دوم: اگر زنِ مطلقه ادعا کند که شوهرش که الان مرده، او را در حال مرض طلاق داده است، و ورثه‌ی میت انکار 
کنند و گمان کنند که طلاق در زمان سلامتی مرد رخ داده است، گفتار وارث پذیرفته می‌شود؛ چرا که هر دو احتمال 
وجود دارد و اصل هم در مسأله‌ی عدمِ ارث بردنِ زنِ مطلقه از میت است، مگر این که سبب ارث بردن )که طلاق 

در حال مرض باشد با شاهد( ثابت شود.
73  سوم: اگر مرد در مرضش چهار زن را طلاق دهد و با چهار زن دیگر ازدواج کند؛ سپس در آن مرضش )قبل از 
تمام شدن یک سال( بمیرد، یک چهارم سهم الارثِ همسر، بین آن هشت زن به طور مساوی تقسیم می‌شود، و اگر 

آن مرد فرزندی داشته باشد، همه‌ی آن‌ها در یک هشتم از ارث مرد مساوی هستند.



31 کتاب طلاق

 المَْقْصِدُ الثَّانيِ: فِي مَاي زَُولُ بهِِ تحَْرِيمُ الثَّلَثِ

قِ.
ِّ
مُطَل

ْ
يْرَ ال

َ
ي تنکحَ زَوْجًا غ ، حتَّ

ُ
ة
َ
ق
َّ
مُطَل

ْ
تَرَطِ، حَرُمَت ال

ْ
مُش

ْ
وَجْهُ ال

ْ
ي ال

َ
ثُ عَل

َ
ل عَتْ الثَّ

َ
ا وَق

َ
74  إذ

 
َ
هُ لا

َّ
ن
َ
بَهُهُ أ

ْ
ش
َ
دٌ، أ مُرَاهِقِ تَرَدُّ

ْ
ا، وَ فِي ال

ً
وْجُ بَالِغ : أن يکونَ الزَّ

ٌ
رْبَعَة

َ
رُوطٌ أ

ُ
حْرِيمِ ش 75  وَ يُعْتَبَرُ فِي زَوَالِ التَّ

بَاحَةِ. وَ إِنْ  ِ
ْ

 بِال
َ
دِ لا بِالملکِ وَ لا

ْ
عَق

ْ
سْلِ. وَ أن يکونَ ذالک بِال

ُ
غ
ْ
بُلِ وطيا مُوجِبًا لِل

ُ
ق
ْ
هَا فِي ال

َ
نْ يَطَأ

َ
لُ. وَ أ

ِّ
يُحَل

.
ً
 مُتْعَة

َ
دُ دَائِمًا لا

ْ
عَق

ْ
يکونَ ال

ثِ
َ

ل رَائِطِ يَزُولُ تَحْرِيمُ الثَّ
َّ

76  وَ مَعَ استکمال الش

هُ يَهْدِمُ.
َّ
ن
َ
هَرُهُمَا أ

ْ
ش
َ
ثِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ، أ

َ
ل 77  هَلْ يُهْدَمُ مَا دُوْنَ الثَّ

اتٍ، وَ بَطَلَ 
َ
ف
َ
ن
ْ
ثٍ مُسْتَأ

َ
ل

َ
لُ، بَقِيَت مَعَهُ عَلي ث وَّ

َ ْ
جَ بِهَا ال مَّ تَزَوَّ

ُ
 ث

ُ
ة
َ
ق
َّ
مُطَل

ْ
جَتْ ال ، وَ تَزَوَّ

ً
ة قَ مَرَّ

َّ
وْ طَل

َ
ل
َ
78  ف

ةِ.
َ
ابِق حکمُ السَّ

مقصد دوم: درباره‌ی آن چیزی که حرمت سه طلاق را برطرف می‌کند. 

74  هنگامی سه طلاق با تمام شرایط واقع شود، زنِ مطلقّه بر مرد حرام می‌شود تا این که آن زن با شوهری غیر از 
آن شوهر که او را طلاق داده، ازدواج کند.

75  در زوالِ تحریمِ )آن زن برای شوهر اولش( چهار شرط معتبر است: این که شوهر دوم )که به او محللّ می‌گویند( 
بالغ باشد، در مورد نوجوانی که نزدیک بلوغش است اما هنوز بالغ نشده جای تردید وجود دارد، )که بتواند با ازدواجش 
با چنین زنی سبب حلال شدن آن زن با شوهر اولش بشود.( و نظر بهتر این است که: آن نوجوان نمی‌تواند محللّ 
واقع شود. و این که شوهر دوم با آن زن از جلو نزدیکی کند به گونه‌ای که این نزدیکی سبب غُسل شود )پس همین 
که به مقدار ختنه‌گاه بر او دخول کند کافی است.( و این که باید با عقد نکاح بر او حلال شود نه با مالک شدن یا با 

حلال کردن مولی )کنیزش را بر او( و این که آن عقد، نکاحِ دائم باشد نه ازدواج موقت.
76  وقتی این شرایط کامل گردید، حرمت آن سه طلاق )که سبب می‌شد شوهر اول دیگر نتواند با زنِ مطلقّه ازدواج 

کند( بر طرف می‌شود. 
77  آیا با چنین ازدواجی، طلاق‌هایی هم که کمتر از سه تا باشند برطرف می‌شوند؟ 

در این مسأله دو روایت وجود دارد: روایت مشهورتر این است که اثر آن طلاق‌ها هم از بین می‌رود.
78  بنابراین اگر مردی زنش را یک بار طلاق دهد، و آن زن مطلقه مجدداً با شخص دیگری ازدواج کند و )بعد از جدایی از او( 
مجدداً‌با شوهر اول ازدواج کند. آن زن می‌تواند تا سه طلاق دیگر با شوهر اولش باقی بماند، و حکم طلاق اول از بین می‌رود. 
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دٍ 
ْ
لِ نکاحُها بِعَق وَّ

َ ْ
مَت، حَلَّ لِل

َ
سْل

َ
تْ مِنْهُ وَ أ

َ
مَّ بَان

ُ
ا، ث يًّ ةِ ذِمِّ عِدَّ

ْ
جَتْ بَعْدَ ال تَزَوَّ

َ
ا، ف

ً
ث

َ
ل

َ
 ث

َ
ة يَّ مِّ

ِّ
قَ الذ

َّ
وْ طَل

َ
79  وَ ل

فٍ. وَ کذا کلُّ مشرکٍ.
َ
ن
ْ
مُسْتَأ

وْ وَطيءَ 
َ
ل. وَ ل

ِّ
رَائِطُ، وَ فِي رِوَايَةٍ لايُحل

َّ
تْ فِيهِ الش

َ
ا وَطِيءَ وَ حَصَل

َ
ا إذ

ً
ث

َ
ل

َ
 ث

ُ
ة
َ
ق
َّ
مُطَل

ْ
لُ ال

ِّ
: يُحَل صِيُّ

َ
خ

ْ
80   ال

ة مِنْهُمَا.
َّ
ذ
ِّ
قِ الل

ُّ
لِ لِتَحَق وَّ

َ ْ
تْ لِل

َّ
 فأکسَلَ، حَل

ً
بُل

ُ
حْلُ ق

َ
ف
ْ
ال

ةِ. دَّ دِهِ بِالرِّ
ْ
فِسَاخِ عَق

ْ
، لِن مْ يَحِلَّ

َ
ةِ، ل دَّ هَا فِي الرِّ

َ
وَطْأ

َ
ارْتَدَّ ف

َ
لُ ف

ِّ
مُحَل

ْ
جَهَا ال وْ تَزَوَّ

َ
81  وَ ل

 فُرُوعٌ:

 فِي تلکَ 
ً
، وَ کان ذلکَ ممکنا

ُ
ة عِدَّ

ْ
ضَتْ ال

َ
هَا وَ ق

َ
ارَق

َ
جَتْ وَ ف هَا تَزَوَّ

َّ
ن
َ
عَتْ أ ادَّ

َ
 ف

ٌ
ة ضَتْ مُدَّ

َ
ق
ْ
وْ ان

َ
لُ: ل وَّ

َ ْ
82  ال

تْ.
َ
ق ، صُدِّ

ً
ة
َ
ا کانت ثِق

َ
الوَطءِ، وَ فِي رِوَايَةٍ إذ

َ
 مِنْهَا، ک

َّ
مُ إل

َ
 يُعْل

َ
ةِ ذلکَ مَا ل

َ
نَّ فِي جُمْل

َ
بَلُ لِ

ْ
ةِ، قِيلَ: يُق مُدَّ

ْ
ال

79  اگر مرد، زنی را که کافر ذمی است سه بار طلاق بدهد، و آن زن، بعد از عده با یک کافر ذمی ازدواج کند؛ 
سپس از او جدا گردد و مسلمان شود، نکاح او با شوهر اولش به وسیله‌ی عقد جدید حلال خواهد بود. و هر مشرکی 

چنین حکمی دارد. 
80  خصّی )کسی که قدرت انزال ندارد( می‌تواند زنی را که سه بار طلاق داده شده )برشوهر اولش حلال کند( البته 
در صورتی که با او نزدیکی کرده باشد و سایر شرایط ازدواج با محلل حاصل باشد، و در روایتی آمده است که: او 
نمی‌تواند محلل واقع شود. و اگر آن شوهر با زن از جلو نزدیکی کرد اما آبش خارج نشد، آن زن بر شوهر اول حلال 

می‌شود زیرا لذت )زناشویی بین آن زن و محلل( تحقق یافته است.
81  و اگر مردی که محلل است با آن زن ازدواج کند، و سپس مرتد شود و با آن زن در حالت ارتداد نزدیکی کند، 

سبب حلال شدن )آن زن بر شوهر اولش( نمی‌شود. زیرا عقد نکاح او با ارتداد فسخ شده است.

چند فرع

82  اول: اگر مدتی سپری شود و آن زن ادعا کند که ازدواج کرده است و محلل از او جدا شده است و زمانِ عده 
سپری شده است و این ادعا در آن مدت ممکن باشد، یک نظر این است که: ادعای او پذیرفته می‌شود چرا که این 
ادعا از جمله مواردی است که فقط با همان ادعای او فهمیده می‌شود، مثل نزدیکی‌کردن. و در روایتی آمده است که: 

اگر آن زن، زنی قابلِ اعتماد باشد ادعایش تصدیق می‌شود، نه ادعای هر زنی. 
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لُ،  وَّ
َ ْ
بَها، قِيلَ: يَعْمَلُ ال

َّ
ذ

َ
لِ. وَ إِنْ ک وَّ

َ ْ
تْ لِل

َّ
هَا، حَل

َ
ق إِنْ صَدَّ

َ
، ف

ُ
صَابَة ِ

ْ
عَتْ ال ادَّ

َ
لُ ف

ِّ
مُحَل

ْ
لَ ال

َ
ا دَخ

َ
انِي: إذ 83  الثَّ

رِ 
ُّ
، لِتَعَذ

ً
وْلِهَا عَلي کلِّ حَالٍ، کان حَسَنا

َ
وْ قِيلَ: يُعْمَلُ بِق

َ
لِ. وَ ل

ِّ
مُحَل

ْ
وْ صَدقِ ال

َ
هِ مِنْ صِدْقِهَا، ا نِّ

َ
لِبُ عَلي ظ

ْ
بِمَا يَغ

عِيهِ. نَةِ لِمَا تَدَّ بَيِّ
ْ
امَةِ ال

َ
إق

هُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، 
َّ
ن
َ
 يَحِلُّ لِ

َ
وَاجِبِ، قِيلَ: لا

ْ
وْمِ ال وْ فِي الصَّ

َ
حْرَامِ، ا ِ

ْ
الوطءِ فِي ال

َ
مًا، ک هَا مُحَرَّ

َ
وْ وَطْأ

َ
الِثُ: ل 84  الثَّ

حِيحِ دِ الصَّ
ْ
عَق

ْ
ي ال

َ
مُسْتَنَدِ إِل

ْ
کاحِ ال قِ النِّ

ُّ
ارِعِ وَ قِيلَ: يَحِلُّ لِتَحَق

َّ
مْ يکن مُرَادًا لِلش

َ
ل
َ
ف

المقصدُ الثالث: فی الرجعة

ل أو لامَسَ بشهوة، کان ذلک   کالوطء. و لو قبَّ
ً
، کقوله: راجعتک، و فعلا

ً
85  تصح المرجعة نطقا

رجعة، و لم یفتقر استباحته الی تقدم الرجعة، لأنها زوجته.

و لو انکر الطلاق، کان ذلک رجعة، لأنه یتضمن التمسک بازوجیة.

83  دوم: اگر مردِ محلل، با زن نزدیکی کند، و آن زن ادعا کند که از جلو با او نزدیکی کرده، در این صورت، اگر 
محلل آن زن را تصدیق کند، آن زن بر شوهر اول حلال می‌شود. و اگر محلل او را تکذیب کرد، یک نظر این است 
که: شوهرِ اول، به آن چیزی که گمانش بر او غالب است از تصدیق آن زن یا تصدیق آن محلل عمل می‌کند، و اگر 
گفته شود: درهرصورت بنابر گفته‌ی آن زن عمل می‌کند، حرف خوبی است، چرا که اگر واقعاً آن زن در ادعایش )که 

با مُحلل نزدیکی کرده( صادق باشد نمی‌تواند بر این عمل بینه )دو شاهد عادل( اقامه کند.
84  سوم: اگر محلل با آن زن دخولی )آمیزشی( که حرام است انجام دهد، مثل وطی )دخول( در حالِ احرام یا در 
حال روزه‌ی واجب، یک نظر این است که: آن زن حلال نمی‌شود، چرا که از آن عمل نهی شده است، و آن عمل 
مورد اراده‌ی شارع نیست و یک نظر این است که: آن زن حلال می‌شود؛ چرا که نکِاحی که مستند یک عقد صحیح 

باشد تحقق یافته است.

مقصد سوم: احکام رجوع )به زن مطلقه در عِده(

85  رجوع به زن با گفتار صحیح است، مثل این که مرد بگوید: به تو رجوع کردم. همچنین با انجام عمل هم صحیح 
است، مثل این که با او نزدیکی کند. و اگر او را با شهوت ببوسد یا لمس کند، این عمل رجوع حساب می‌شود، و 
حلال شدن چنین کارهایی نیاز ندارد که قبلش مرد رجوع کرده باشد، چرا که آن زن )در دوران عِده در حکم همسر 
آن مرد است.( و اگر مرد طلاق را انکار کند، این انکار او رجوع به حساب می‌آید، چرا که این کار در بردارنده‌ی توسل 

ک به زوجیت خواهد بود. و تمسُّ
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وْ 
َ
عْ، وَ ل

َ
مْ يَق

َ
وْ إنْ شِئْتِ، ل

َ
ا شِئْتِ ا

َ
الَ: راجعتُکِ إذ

َ
وْ ق

َ
. وَ ل جْعَةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ هَادُ فِي الرَّ

ْ
ش ِ

ْ
 يَجِبُ ال

َ
86  وَ لا

دٌ. تْ: شِئْتُ، وَ فِيهِ تَرَدُّ
َ
ال

َ
ق

 مِنْ 
ُ
أ
َ

دٌ، يَنْش ةِ، وَ فِيهِ تَرَدُّ وْجِيَّ  يَصِحُّ ابْتِدَاءُ الزَّ
َ
مْ يَصِحّ کما لا

َ
رَاجَعَ، ل

َ
تْ ف ارْتَدَّ

َ
، ف

ً
ة هَا رَجْعِيَّ

َ
ق
َّ
وْ طَل

َ
 87  وَ ل

.
ً
ةِ زَوْجَة جْعِيَّ ونِ الرَّ

ُ
ک

اءَ.
َ
 إنْ ش

َ
جْعَة فَ الرَّ

َ
ن
ْ
مَتْ بَعْدَ ذلک، اسْتَأ

َ
سْل

َ
وْ أ

َ
88  وَ ل

العَقدِ 
َ
ک  

َ
جْعَة الرَّ نَّ 

َ
لِ يَجُوزُ   

َ
لا قِيلَ:  ةِ،  عِدَّ

ْ
ال فِي  رَاجَعَهَا  مَّ 

ُ
ث ا  رَجْعِيًّ هَا 

َ
ق
َّ
طَل

َ
ف  

ٌ
ة يَّ ذِمِّ عِنْدَهُ  کان  وْ 

َ
ل وَ    89

المُسْتَدٰامَةِ.
َ
هِيَ ک

َ
تِهِ، ف رُجْ عَنْ زَوْجِيَّ

ْ
مْ تَخ

َ
هَا ل

َّ
ن
َ
جَوَازُ، لِ

ْ
وَجْهُ ال

ْ
المسأنفِ، وَ ال

86  واجب نیست در رجوع شاهد بگیرد؛ بلکه این کار مستحب است. و اگر مرد بگوید: »هنگامی که تو بخواهی یا 
اگر تو بخواهی به تو رجوع کردم«، رجوع واقع نمی‌شود، و اگر آن زن بگوید: »می‌خواهم«، در این که رجوع واقع 

شود جای تردید است.
87  و اگر مردی زنش را طلاق رجعی بدهد، و سپس آن زن مرتد شود و بعد مرد به آن زن رجوع کند، آن رجوع 
صحیح نیست؛ چنانچه اگر بخواهد از ابتدا با آن زن ازدواج کند صحیح نخواهد بود، )ارتداد، نکاح را از اصل فسخ 
می‌کند چه برسد به این که رجوع بر آن مرد حلال شود.( اما در این حکم جای تردید است. و آن از اینجا نشأت 
می‌گیرد که آن زن که طلاق رجعی داده شده هنوز همسر آن مرد است. )با دلیلی که خود مصنف آورده جای این 

تردید وجود ندارد.(
88  و اگر آن زن بعد از آن ارتداد مسلمان گردد، در صورتی که مرد بخواهد، حکم رجوع هم از نو خواهد بود. )البته 

در صورتی که چیزی از مدتِ عدّه باقی باشد(
89  اگر مرد، زنِ کافرِ ذمی داشته باشد، )البته باید خود مرد هم کافرِ ذمی باشد(؛ سپس آن زن را طلاق رجعی دهد 
و در مدت عده، به آن زن رجوع کند، یک نظراین است که: جایز نیست، چرا که رجوع همچون عقد جدیدی است. 
اما نظر بهتر این است که جایز است، چرا که آن زن، از زوجیت آن مرد )به طور کامل( خارج نشده است و آن رجوع 

مثل این است که زوجیت قبلی استمرار دارد.
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عِيَ هُوَ  ، وَ ادُّ
َ
 رَجْعَة

َ
يْهَا وَ لا

َ
 عَل

َ
ة  عِدَّ

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
، وَ زَعَمَت أ

ً
ل وَّ

َ
ولَ بِهَا أ

ُ
خ رَتْ الدُّ

َ
ک

ْ
أن

َ
قَ وَ رَاجَعَ ف

َّ
وْ طَل

َ
90  وَ ل

اهِرَ.
َّ

عِي الظ هَا تَدَّ
َّ
ن
َ
هَا مَعَ يَمِينِهَا، لِ

َ
وْل

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
ولُ، کان ال

ُ
خ الدُّ

.
ٌّ
اذ

َ
سِهَا، وَ هُوَ ش

ْ
قِنَاعِ عَنْ رَأ

ْ
ذِ ال

ْ
خ
َ
مُرَاجَعَةِ، وَ قِيلَ: بِأ

ْ
ي ال

َ
ةِ عَل

َّ
ال ارَةِ الدَّ

َ
ش ِ

ْ
رَسِ بِال

ْ
خ
َ ْ
 ال

ُ
91  وَ رَجْعَة

عَتْ  وْ ادَّ
َ
هَا مَعَ يَمِينِهَا. وَ ل

ُ
وْل

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
ال
َ
رَ، ف

َ
ک

ْ
ن
َ
أ
َ
حَيْضِ، فِي زَمَانٍ مُحْتَمَلٍ، ف

ْ
ةِ بِال عِدَّ

ْ
قِضَاءَ ال

ْ
عَتْ ان ا ادَّ

َ
92  وَ إذ

عِيَ  دُّ
ُ
وْ ا

َ
قِ. وَ کذا ل

َ
ل اعِ الطَّ

َ
فٌ فِي زَمَانِ إِيق

َ
تِل

ْ
هُ اخ

َّ
ن
َ
وْجِ، لِ وْلَ الزَّ

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
بَلْ، وَ کان ال

ْ
مْ يُق

َ
هُرِ ل

ْ
ش

َ ْ
قِضَاءَهَا بِال

ْ
ان

.
ً

ل وَّ
َ
ةِ أ وْجِيَّ اءُ الزَّ

َ
صْلَ بَق

َ ْ
نَّ ال

َ
هَا، لِ

ُ
وْل

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
ال
َ
قِضَاءَ، ف

ْ
وْجُ الِن الزَّ

دِ.
َ
وَل

ْ
ف إحْضَارُ ال

َّ
مْ تُکل

َ
هَا، وَ ل

ُ
وْل

َ
بِلَ ق

ُ
وَضْعَ ق

ْ
عَتْ ال ادَّ

َ
 ف

ً
ت حَامِل

َ
وْ کان

َ
 93  وَ ل

دَةِ
َ

وِل
ْ
نَةِ بِال بَيِّ

ْ
امَةِ ال

َ
هُ، لِمکانِ إق

ُ
وْل

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
ال
َ
هُ، ف

َ
دَتَهَا ل

َ
رَ وِل

َ
دًا، فأنک

َ
حْضِرَت وَل

ُ
وْجُ، وَ أ رَ الزَّ

َ
ک

ْ
حَمْلَ فأن

ْ
عَتْ ال وْ ادَّ

َ
 وَ ل

90  اگر مرد، زن را طلاق دهد؛ سپس رجوع کند، اما زن انکار کند که قبل از طلاق با او نزدیکی شده است و گمان 
کند که برای این طلاق، عده‌ای برعهده‌ی او نیست و مرد، حقِ رجوع ندارد، اما مرد ادعا کند که به او دخول کرده 
است، در این صورت ادعای زن با قسم خوردن پذیرفته می‌شود. چرا که آن زن بر طبق ظاهر ادعا می‌کند. )ظاهر، 
موافقِ اصلِ عدم دخول است. ولیکن این ظاهر مشروط به این است که مرد با او خلوت نکرده باشد و الا اگر مرد با 

او خلوت کرده باشد ظاهر این است که به او دخول شده(.
91  رجوع شخص لال با اشاره‌ای است که دلالت بر رجوع کند، و یک نظر این است که: با برداشتن روسری از سر 

زن است، اما این نظر شاذ است، )و به آن عمل نشده است.( 
92  و اگر زن ادعا کند که با حیض شدن، مدت عده سپری شده است، البته باید در زمانی باشد که احتمال )سه حیض شدن( 
وجود داشته باشد، و مرد منکر شود، سخن زن با قسم خوردن پذیرفته می‌شود. و اگر زن ادعا کند که مدت عده با سپری شدن 
سه ماه منقضی شده است، ادعای او پذیرفته نمی‌شود، و در اینجا گفتار شوهر پذیرفته می‌شود، چرا که در این نزاع، اختلاف 
بر سرِ زمانِ وقوعِ طلاق است. )و اصل، تأخیر طلاق است.( همچنین اگر شوهر ادعا کند که مدت عده سپری شده، حرف زن 

پذیرفته می‌شود، چرا که اصل این است که زوجیتی که سابقاً )قبل از طلاق( بوده است هنوز باقی است.
93  و اگر زن حامله باشد و ادعا کند که وضعِ حمل کرده، سخن او پذیرفته می‌شود، و او را مجبور نمی‌کنند که 
فرزندش را حاضر کند. )چرا که ممکن است فرزندش مُرده باشد( و اگر زن، وجود حمل و نوزاد را ادعا کند و شوهر 
منکر گردد و آن زن فرزندی را حاضر سازد، و آن مرد منکر شود که تولد آن کودک از اوست، در این صورت، ادعای 
مرد پذیرفته می‌شود، چرا که ولادت کودک را می‌توان با آوردن شاهد ثابت کرد، )و مثل عملِ زناشویی نیست که 

نتوان بر آن شاهد گرفت.(
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ةِ.
َ
مَرْأ

ْ
وْلُ ال

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
ال
َ
بْلَ ذلکَ ف

َ
 ق

َ
جْعَة عي الرَّ ادَّ

َ
ةِ، ف عِدَّ

ْ
قِضَاءَ ال

ْ
عَتْ ان ا ادَّ

َ
94  وَ إذ

 
ُ
ة صْلُ صِحَّ

َ ْ
 ال

ْ
وْجِ، إذ وْلُ الزَّ

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
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َ
جْعَةِ، ف بْلَ الرَّ

َ
ةِ ق عِدَّ

ْ
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ْ
جْعَةِ، ان عَتْ بَعْدَ الرَّ ادَّ

َ
وْ رَاجَعَهَا ف

َ
95  وَ ل

جْعَةِ. الرَّ

ابعُِ: فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الحِْيَلِ المَْقْصِدُ الرَّ

لَ  تَوَصَّ وْ 
َ
ل وَ  ثُبِتَ. 

َ
ل  ،

ُ
ة
َ
حِيل

ْ
ال  

َ
وْل

َ
ل مَا  اطِ 

َ
إسْق فِي  مَةِ،  مُحَرَّ

ْ
ال دُوْنَ  مُبَاحَةِ، 

ْ
ال حِيَلِ 

ْ
بِال لُ  وَصُّ التَّ يَجُوزُ    96

.
ُ
ة
َ
حِيل

ْ
تْ ال ثِمَ وَ تَمَّ

َ
مَةِ أ مُحَرَّ

ْ
بِال

نْ يَتَسَرّي 
َ
مَةٍ يُرِيدُ أ

َ
وْ بِأ

َ
يْهَا، ا

َ
دِ عَل

ْ
عَق

ْ
بَاهُ مِنَ ال

َ
ةٍ، لِتَمْنَعَ أ

َ
ا بِامْرَأ

َ
ن ي الزِّ

َ
دَهَا عَل

َ
تْ وَل

َ
تَهُ، حَمَل

َ
نَّ امْرَأ

َ
وْ أ

َ
ل
َ
97  ف

ا.
َ
ن  بِالزِّ

َ
حُرْمَة

ْ
رُ ال

ُ
وْلِ مَنْ يَنْش

َ
 عَلي ق

ُ
مَوْطُوءَة

ْ
ت حَرَامًا، وَ حَرُمَت ال

َ
عَل

َ
دْ ف

َ
ق
َ
بِهَا، ف

مْ.
َ
ث
ْ
مْ يَأ

َ
رْضِ ل

َ
ف
ْ
يْهَا فِي صُورَةِ ال

َ
دِ عَل

ْ
عَق

ْ
ي ال

َ
دُ إِل

َ
وَل

ْ
وْ سَبَقَ ال

َ
لِ، کما ل

ِّ
مُحَل

ْ
لَ بِال وْ تَوَصَّ

َ
ا ل مَّ

َ
98  أ

94  اگر زن ادعا کند که عده سپری شده است، اما مرد ادعا کند که قبل از تمام شدن عده رجوع کرده است، ادعای 
زن پذیرفته می‌شود.

95  اگر مرد بر آن زن رجوع کند و بعد از رجوع، آن زن ادعا کند که مدت عده قبل از رجوعِ مرد سپری شده بود، 
ادعای مرد پذیرفته می‌شود؛ چرا که اصل، صحتِ رجوع است.

مقصد چهارم: درباره‌ی جواز استفاده از حیله‌ها

ثابت  انسان(  )بر عهده‌ی  نباشد  اگر حیله  جایز است به حیله‌های حلال، نه حرام، برای اسقاط چیزهایی که    96
می‌شود، متوسل شد. و اگر به حیله‌های حرام متوسل شود گناه کرده است، اما آن حیله‌ مؤثر خواهد بود.

97  اگر زنِ مردی، پسر آن مرد را بر زنا کردن با زنی وادار کند، به این دلیل که پدرِ آن پسر نتواند آن زن را عقد 
کند، یا بر زنا کردن با کنیزی وادار کند به این دلیل که آن مرد نتواند او را به عنوان معشوقه اختیار کند. این زن کار 
حرامی انجام داده، اما آن زنی که با آن پسر آمیزش کرده بر آن پدر حرام می‌شود، البته بنابر این نظر که زنا موجبِ 

گسترشِ حُرمت )خویشاوندی( می‌شود.
98  اما اگر به حیله‌های حلالی متوسل شود، مثل این که پسر در عقد‌کردن آن زن، بر پدرش سبقت بگیرد، در این 
فرض آن پسر گناهی نکرده است؛ )هرچند عقدش با آن زن به خاطر این بوده که پدرش نتواند با آن زن ازدواج کند.( 



37 کتاب طلاق

يَمِينُ 
ْ
لِبَ ال

َ
نْ يَنْق

َ
اطِ، أ

َ
سْق ِ

ْ
شِيَ مِنْ دعوي ال

َ
خ

َ
وْ تَسْلِيمٍ ف

َ
اطٍ ا

َ
 مِنْهُ بِإِسْق

َ
دْ بَرَأ

َ
يْهِ دَيْنٌ، ق

َ
عِيَ عَل دُّ

ُ
وْ ا

َ
99  وَ ل

وْ 
َ
رِجُهُ عَنْ الکِذبِ. وَ کذا ل

ْ
نْ يُورِيَ مَا يُخ

َ
رْطِ أ

َ
فَ، جَازَ بِش

َ
، وَ حَل

َ
ة
َ
رَ الِسْتِدَان

َ
أنک

َ
نَةِ، ف بَيِّ

ْ
عِي، لِعَدَمِ ال مُدَّ

ْ
ي ال

َ
عَل

رَ.
َ
يْهِ فأنک

َ
عي عَل حَبْسَ، بِدَيْنٍ يُدَّ

ْ
شِيَ ال

َ
خ

عْوَي.  فِي الدَّ
ً
وما

ُ
ل

ْ
ا کان مَظ

َ
حَالِفِ إذ

ْ
 ال

ُ
ة ، وَ نِيَّ

ً
ا
ّ
ا کان مُحِق

َ
عِي إذ مُدَّ

ْ
 ال

ُ
ة  نِيَّ

ً
بَدا

َ
 أ
ُ
ة يَّ 100  وَ النِّ

حِنْثِ جَازَ، مِثْلُ 
ْ
رُجُ بِهِ عَنْ ال

ْ
وَيَ مَا يَخ

َ
فَ وَ ن

َ
حَل

َ
، ف

ً
ل

ِّ
 مُحَل

ً
يْئا

َ
هُ لايفعلُ ش

َّ
ن
َ
يَمِينِ أ

ْ
ي ال

َ
وْ اکرهَهُ عَل

َ
101  وَ ل

رْضِ.
َ ْ
وْ تَحْتَ ال

َ
مَاءِ أ وْ فِي السَّ

َ
رَاسَانَ ا

ُ
وْ بِخ

َ
امِ، ا

َّ
هُ بِالش

ُ
عَل

ْ
 يَف

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
يَ أ نْ يُوَرِّ

َ
أ

الَ: نِسَائِي طَوَالِقُ، وَ 
َ
وْ ق

َ
ا، ا

ً
ا سَالِف

ً
ق

َ
وي طَل

َ
الَ: زَوْجَتِي طَالِقٌ، وَ ن

َ
ق
َ
 ف

ً
رها

ُ
قِ ک

َ
ل ي الطَّ

َ
جْبِرَ عَل

ُ
وْ أ

َ
102  وَ ل

ارِبِ جَازَ.
َ
ق
َ ْ
عَنَي نِسَاءَ ال

99  اگر علیه شخصی ادعا شود که مدیون و بدهکار است در حالی که آن فرد از آن بدهی مُبری شده است؛ حال یا 
به وسیله‌ی اسقاط آن بدهی یا با پرداخت آن بدهی، و آن شخص بترسد که اگر بگوید آن بدهی از من ساقط شده 
)از او بینه بخواهند( و چون او بینه ندارد قسم خوردن متوجه مدعی خواهد شد، )و مدعی با قسم خوردن حق این 
شخص را پایمال خواهد کرد( این شخص می‌تواند اصل قرض‌گرفتن را انکار کند و قسم بخورد )که قرض نگرفته 
است،( البته به شرط این که توریه کند تا از دروغ گفتن در امان بماند. )مثلا در نیتش این باشد که من روز جمعه 
قرض نگرفته‌ام.( همچنین اگر بدهکار باشد و توان پرداخت بدهی را ندارد در صورتی که بترسد او را زندانی کنند، 

می‌تواند آن بدهی را انکار کند، )و قسم بخورد؛ البته باید توریه کند.( 
100  توریه کردن، همیشه برای شخصی که مدعی است و ادعای خود را به حق می‌داند، و برای شخصی که مُنکر 

است و در نزاع مظلوم واقع شده است جایز است.
101  اگر شخصی را مجبور کنند قسم بخورد که فلان کار حلال را انجام ندهد، )مثلًا چایی نخورد( و آن شخص 
قسم بخورد ولی نیتی بکند که او را از حنث قسم )شکستن قسم(نجات دهد، جایز است؛ مثل این که نیت کند من 

آن کار را در سرزمین شام یا خراسان یا در آسمان یا زیرزمین انجام نمی‌دهم )توریه کند.(
102  اگر مجبور شود که از روی اکراه زنش را طلاق دهد و آن فرد بگوید: ]زوجتی طلاق[ همسر من طالق باشد 
و نیتِ طلاقِ گذشته را بکند، یا بگوید: همه‌ی زنان من طالق هستند، و منظورش از زنان، خویشاوندانش باشد جایز 

است، )و طلاق واقع نمی‌شود.(
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.  صَحَّ
ً
افِيَة

َ
 ن

َ
 لا

ً
ة
َ
تُ کذا وَ جَعَلَ مَا مَوْصُول

ْ
عَل

َ
الَ: مَا ف

َ
ق
َ
عَلْ، ف

ْ
مْ يَف

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
يَمِينِ أ

ْ
ي ال

َ
رِهَ عَل

ْ
ک
ُ
وْ ا

َ
103  وَ ل

صْدًا 
َ
، ق بَرِّ

ْ
ال عَامَ 

َ
ن عَامُ، وَ عَنَي 

َ
ن الَ: 

َ
وْ ق

َ
ا بِلَ،  ِ

ْ
عَمْ، وَ عَنَي ال

َ
ن الَ: 

َ
ق
َ
بِنَعَمْ، ف جَابَةِ  ِ

ْ
ي ال

َ
إِل ا  وْ اضْطُرَّ

َ
ل 104  وَ 

مْ.
َ
ث
ْ
مْ يَأ

َ
صِ، ل

ُّ
ل
َ
خ لِلتَّ

 
َ
 الکبيرة

َ
قِطْعَة

ْ
وْرِ ال حَابَ، وَ بِالثَّ جَمَلِ السَّ

ْ
 عَنْزًا، وَ عَني بِال

َ
وْرًا وَ لا

َ
 ث
َ
 وَ لا

ً
 جَمَل

َ
ذ
َ
خ
َ
فَ مَا أ

َ
وْ حَل

َ
105  وَ کذا ل

مْ يَحْنَثْ. 
َ
، ل

َ
عَنْزِ الأکمة

ْ
قِطِ، وَ بِال

َ ْ
مِنْ ال

حَدُهُمَا 
َ
تَ وَ أ

ْ
عَل

َ
تَ مَا ف

ْ
عَل

َ
ولَ: ف

ُ
نْ يَق

َ
صِ أ

ُّ
ل
َ
خ طَرِيقُ التَّ

َ
هُ، ف نَّ

َ
ق فَ لِيُصَدِّ

َ
حَل

َ
يْرُهُ فِي فِعْلٍ ف

َ
هِمَ غ تُّ

ُ
وْ ا

َ
106  وَ ل

.
َ

صُدِق

هُ 
ُ
مْثَال

َ
عَدَدَ المُمکِنِ فِيهَا، فذلکَ وَ أ

ْ
نْ يُعَدَّ ال

َ
رَجُ أ

ْ
مَخ

ْ
ال
َ
ةٍ، ف ةِ مِن حَبَّ

َ
ان مَّ هُ بِمَا فِي الرُّ

َّ
بِرَن

ْ
يُخ

َ
فَ ل

َ
وْ حَل

َ
107  وَ ل

.
ٌ
سَائِغ

103  و اگر او را مجبور کنند که قسم بخورد فلان کار را نکرده است، و او بگوید: )ما فعلتُ کذا( »چنین کاری 
نکردم« ولی آن ]مای نافیه[ را به صورت ]مای موصوله[ نیت کند جایز است. )که معنی جمله این می‌شود: آن کاری 

که من کردم فلان کار است.(
104  و اگر مجبور شود که با بله گفتن جواب بدهد و او بگوید: )نعم( و نیت کند که منظورش از نعَِم، شتر است یا 

بگوید: ]نعِام[ و نیت پرنده‌ی بزرگ صحرا را بکند، برای این که از آن مهلکه خلاص شود، گناه نکرده است.
105  همچنین اگر قسم بخورد که جَمَل )شتر( ثور )گاو( عنز )بزُ( نگرفته است، و نیت کند که منظورش از ]جَمَل[ 
ابر است و منظورش از ]ثور[ قطعه بزرگی از کشک است یا منظورش از ]عَنز[ تلّ خاک مثل کوه کوچک است، حنث 

قسم نکرده است، )سوگند خود را نشکسته است.(
106  اگر دیگری او را به کاری متهم کند و او قسم بخورد تا او را تصدیق نکند، طریقه‌ی نجات چنین است که 

بگوید: ]فعلت ما فعلت[ )کردم نکردم، کردم چه کردنی( و یکی از دو معنی را اراده کند.
107  و اگر قسم بخورد تا خبر دهد که چند حبه در این انار وجود دارد، طریق رهایی این است که تعدادی ارقام که 

احتمال انطباق بر دانه‌های انار را دارد بگوید، و چنین حیله‌هایی و امثال این حیله‌ها جایز است.
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ةِ  المَْقْصِدِ الخَْامِسُ: فِي العِْدَّ

:
ً

صُول
ُ
رُ فِي ذلک يَسْتَدْعِي ف

َ
ظ  وَ النَّ

إِنَّ 
َ
ي عَنْهَا زَوْجُهَا، ف

ِّ
مُتَوَف

ْ
سْخٍ عَدَا ال

َ
وْ ف

َ
قٍ ا

َ
تْ بِطَل

َ
لْ بِهَا، سَوَاءٌ بَان

ُ
مْ يَدْخ

َ
ی مَنْ ل

َ
 عَل

َ
ة  عِدَّ

َ
ل: لا وَّ

َ ْ
108 ال

لْ.
ُ
مْ يَدْخ

َ
وْ ل

َ
اةِ، وَ ل

َ
وَف

ْ
 تَجِبُ مَعَ ال

َ
ة عِدَّ

ْ
ال

وَطْءِ.
ْ
ولِ بِال

ُ
خ قِ الدُّ

ُّ
ثَيَيْنِ، لِتَحَق

ْ
ن
ُ ْ
طُوعَ ال

ْ
وْ کان مَق

َ
مْ يُنْزِلْ، وَ ل

َ
ةِ، وَ إِنْ ل

َ
ف

َ
حَش

ْ
جِ ال

َ
قُ بِإِيل

َّ
ولُ يَتَحَق

ُ
خ 109  وَ الدُّ

نَّ 
َ
دٌ، لِ ةِ وَ فِيهِ تَرَدُّ

َ
مُسَاحَق

ْ
حَمْلِ بِال

ْ
انِ ال

ٰ
، لإمْک

ُ
ة عِدَّ

ْ
ثَيَيْنِ، قِيلَ: تَجِبُ ال

ْ
ن
ُ ْ
ر سَليمَ ال

َ
ک

َّ
طُوعَ الذ

ْ
وْ کان مَق

َ
ا ل مَّ

َ
 أ

وَطْءِ.
ْ
ي ال

َ
بُ عَل  تَتَرَتَّ

َ
ة عِدَّ

ْ
ال

زَالِ
ْ
ن ِ

ْ
انِ ال

ٰ
تْ مِنْهُ بِوَضْعِهِ، لإمْک عْتُدَّ

ُ
هَرَ حَملٌ ا

َ
وْ ظ

َ
عَمْ، ل

َ
 ن

مقصد پنجم: درباره عده

بحث در این مقصد در چند فصل مطرح است.
108  اول: زنی که با او آمیزش )دخول( نشده است، عده ندارد، فرقی نمی‌کند که به وسیله‌ی طلاق از او جدا شده 
باشد یا با فسخ کردن نکاح از او جدا شده باشد، )مثل کسی که شب زفاف بفهمد شوهر مجنون است( مگر زنی که 
شوهرش فوت کرده است؛ چرا که عده با فوت شوهر واجب می‌شود، حتی اگر شوهر با او نزدیکی نکرده باشد؛ )چرا 

که نگه داشتن عده‌ی وفات برای احترام به شوهر است.(
109  و نزدیکی‌کردن با فروکردن مقدار ختنه‌گاه محقق می‌گردد، هرچند منی بیرون نیاید، حتی اگر بیضه‌هایش 
کشیده شده باشد. چرا که دخول )آمیزش( با وطی )نزدیکی( محقق می‌گردد، اما اگر آلت تناسلی مرد بریده شده ولی 
بیضه‌هایش سالم است، یک نظر این است که: نگه داشتن عده واجب است، چرا که با چسباندن آلت تناسلی امکان 
بچه‌دار شدن هست، اما در این حکم جای تردید وجود دارد، چرا که عده نگه‌داشتن در نتیجه‌ی نزدیکی‌کردن است. 
اگر معلوم شود زن حامله شده، باید تا وضعِ حملِ آن جنین، عده‌ نگه دارد، چرا که )مردی که بیضه‌ی سالم دارد ولی 

آلت تناسلی‌اش بریده شده( می‌تواند انزال کند )منی‌اش خارج شده و داخل رحم زن شود.(
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هَرِ.
ْ
ش

َ ْ
ي ال

َ
وَطْءِ، عَل

ْ
 عَنْ ال

ً
رِدَة

َ
وَةِ، مُنْف

ْ
ل
َ
خ

ْ
 بِال

ُ
ة عِدَّ

ْ
 تَجِبُ ال

َ
110  وَ لا

هُ مَعَ يَمِينِهِ
ُ
وْل

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
ال
َ
صَابَةِ، ف ِ

ْ
ا فِي ال

َ
ف
َ
تَل

ْ
مَّ اخ

ُ
، ث

َ
ل

َ
وْ خ

َ
 وَ ل

 الفَْصْلُ الثَّانيِ: فِي ذَاتِ الْقَْرَاءِ

ا کانت 
َ
وَايَتَيْنِ، إذ هَرِ الرِّ
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110  و بنابر نظر مشهورتر، با خلوت کردن زن و شوهر و نزدیکی نکردن، عده واجب نمی‌شود، و اگر زوجین خلوت 
کرده باشند؛ سپس در این که نزدیکی شده است یا نه، اختلاف کردند )شوهر گفت: آمیزش نکردم و زن گفت: آمیزش 

صورت گرفته است( در این صورت گفتار مرد با قسم خوردن پذیرفته می‌شود.

فصل دوم: درباره‌ی زنی که عادت ماهانه دارد.

111  ذات‌الإقراء به زنی می‌گویند که به طور مترتب حیض می‌بیند، و این حالت به سه بار )خون دیدن( و پاک 
شدن حاصل شود، »أقراء« بر طبق مشهورترین دو روایت یعنی دوران پاکی زن، البته در صورتی‌که آن زن حُر )آزاد( 

باشد، فرقی نمی‌کند همسر یک مرد آزاد باشد یا همسر عبد باشد. 
112  و اگر مرد، آن زن را طلاق دهد، درحالی‌که آن زن یک لحظه بعد از طلاق حیض شده است، آن یک لحظه 
به عنوان یک قُرء حساب می‌شود، سپس دو پاکی دیگر عده نگه می‌دارد، و هنگامی که برای مرتبه‌ی سوم خون 
دید، مدت عده سپری شده است. این در صورتی است که عادت زن از نظر زمان و وقت مرتب باشد. اما اگر زمان 
عادت مختلف باشد )به این صورت که یک ماه، در اول ماه خون بیند و ماه بعد، وسط ماه و ماهِ بعَد آخر ماه( این زن 
باید احتیاطاً صبر کند تا کمترین مدت حیض )که سه روز است( سپری شود، )اما زنی که عادتِ وقتیه دارد، همین‌ که 

اولین خون را بعد از دو بار پاک شدن دید، عده‌اش تمام است(.
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